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مردم سالاری    نظم  در 
نظم  در  نیست؛  ظلم  دینی، 
در  است.  ظلم  دموکراسی 

نظم مردم سالاری دینی استبداد نیست؛ در 
دموکراسی استبداد است.

آن    ما  زمانه  اساسی  مشکل   
گرچه  تکنولوژی  که  است 
قدرتی عظیم برای ساختن و 

ویران کردن دارد اما کمترین پروایی نسبت 
به حیات فرهنگ و آینده بشر ندارد.

امام    دیدگاه  در  فرهنگ   
مغز  و  جامعه  »رأس  خمینی 
متفکر« و از نگاه ایشان »مبدا 

و  سازنده  بدبختی ها،  و  همه خوشبختی ها 
و شقاوت  کلید سعادت  و  اصلاح گر جامعه 

جامعه« فرهنگ است.

سو مدیریت حکمرانی موجب   
فقر فکری و فرهنگی و غفلت 
می گردد  سعادت  نظریه  از 

و غفلت از این نظریه فاخر موجب نابودی 
محیط زیست و فرهنگ می شود.

اتفاقا    که  است  معتقد  جلال 
غربی مأب  متجدد  زنان 
پذیرش  جای  به  بی حجاب، 

و  مدپرستی  به  صرفا  اجتماعی  مسؤولیت های 
خودآرایی مشغول هستند. این تضعیف زنان است 

نه ارتقای جایگاه زنان.

نسل سوم، کمتر با فرایندهای   
و  دارند  آشنایی  حکمرانی 
فهم نظری و آکادمیک آنها بر 

تجربه میدانی و مدیریتی آنان غلبه دارد و 
این امر یکی از پاشنه آشیل های این نسل 

است، 

فرصت احیاء سیاست

و  ارتباطات  معاون  طباطبایی،  مهدی 
به  جمهور  رئیس  دفتر  رسانی  اطلاع 
زیادی  صدای  سرو  که  حجاب  قانون 
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  کرده  پا  به 
»حکمرانی شایسته« از »اجرای قوانین 

بد«، »پیشگیری« خواهد کرد.
وی در توئیتی نوشت: برای اصلاح قوانین 
پیش بینی  منطقی  مسیرهای  هم  بد 
شده است، حکمرانی شایسته از اجرای 
قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور 
است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی 
خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید 
گفته اند  باشیم.  صبور  بیشتر  قدری 
صبر  که  است  کسی  عاقبت  کامیابی 

می ورزد.
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 سال سوم                   شماره چهارصدوهفتادوهشت
سیا   سـت

جان مرشایمر تحلیل گر برجسته آمریکایی:
دادن  به شکست  حتی  اسرائیل  ارتش  که  است  این  واقعیت 
حزب الله هم نزدیک نشده بود/آنها اصلًا به هیچ آستانه ای برای 
زمین زدن حزب الله نزدیک نشده بودند/فرو رفتن در منجلابی 
همچون لبنان باعث شد تا به این نکته برسند که باید دست کم 

فعلا به آتش بس برسند...

ارزیابی غیرعاطفی چند ماه جنگ سخت در لبنان  
در شرایطی که افراد با احساسات برانگیخته و از سر  تمایلات 
عاطفی خود مشغول تحلیل نتیجه جنگ لبنان هستند ، ارزیابی 
واقع بینانه اهمیت بسزایی دارد. تحلیل های رمانتیک و احساس 

برانگیز عواطف را ارضا می کند ، اما به کار قضاوت نمی آید.
مواضع اولیه طرفین جنگ:

۱- حزب الله لبنان به عنوان بخشی از جبهه مقاومت کوشید تا 
با پرتاب موشک به شمال اسراییل ، قدری توازن قوا را ایجاد کند 

و از شدت حملات بر غزه بکاهد. 
۲- اسراییل برای بازطراحی مناسبات امنیتی منطقه وارد جنگ 
شد تا با قدرت نظامی و برتری اطلاعاتی ناشی از پشتیبانی همه 

جانبه آمریکا ، تهدید حزب الله را کاملا خنثی کند.
۳- دولت لبنان اعلام کرده بود آماده اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ 
می باشد که در سال ۲۰۰۶ پس از جنگ ۳۳ روزه برای ایجاد 
شرایط صلح بین اسراییل و لبنان در شورای امنیت تصویب شده 

بود.

آنچه این چند ماه جنگ نشان داد:
۱- موشکباران شمال اسراییل ، حتی حیفا و تل آویو بر خلاف 
سال ۲۰۰۶ بازدارندگی چندانی ایجاد نمی کند و عملا در آینده 
با اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سخت تر خواهد شد. لذا برای  هم 
ایجاد توازن قوا در برابر اسراییل راهبرد دیگری نیاز است. البته 
اسراییل هم توان جلوگیری موثر از این حملات را ندارد و هر 

میزان بمباران و سپر دفاعی نمی تواند مانع اصابت آنها بشود.
۲- حملات زمینی اسراییل مثل سال ۲۰۰۶ دستاورد بزرگی 
نداشته، حجم تلفات و خسارات برای طرف اسراییلی بیشتر شده 
و آنها حتی نتوانستند شهرهای مهم مرزی مثل ناقوره و بنت 

جبیل را تصرف کنند و در خیام متوقف ماندند. 
خسارات  رغم  علی  اسرائیل  زمینی  حملات  لذا 
جدی برای جنوب لبنان ، عملا نمی تواند منطقه 

را غیرمسکونی کند.
۳- اشراف اطلاعاتی و بمباران های بی سابقه که 
شاید بزرگترین موارد پس از جنگ جهانی دوم 
باشد ، منجر به شهادت اغلب رهبران و فرماندهان 
مقاومت شد و البته انفجار پیجرها شبکه ارتباطی 
میان اعضا را از کار انداخت، اما همه اینها نه قدرت 
اجتماعی و توان رزمی حزب الله را از کار نینداخت 
و ماهیت چریکی آن کمک کرد که تا آخر فعال 

بماند.
۴- اجرای دکترین ضاحیه یعنی تخریب گسترده مناطق شیعه 
نشین لبنان به خصوص در بیروت، گرچه باعث آوارگی جمعیت 
میلیونی شیعیان شد اما در مجموع اثری بر حمایت طایفه شیعه 
از مقاومت ندارد چون در مناسبات طایفی، ارزش حزب الله بر 
اساس ایجاد برتری یا توازن قوا نسبت به دیگر طوایف سنجیده 

می شود.

حال اگر مبنای تحلیل و ارزیابی انتظارات حزب الله لبنان در 
بازدارندگی و خنثی سازی حملات اسراییل به غزه باشد، این 
هدف محقق نشده است. از آن سو اگر هدف اسراییل خنثی 
سازی دائمی تهدید حزب الله لبنان باشد ، باز هم این هدف 

محقق نشده است.

در واقع وضعیت به توازن قوای شکننده بعد از جنگ سال ۲۰۰۶ 
بازگشته است. در این میان آتش بس تا زمانی ادامه خواهد یافت 
که یکی از طرفین احساس کند به مزیتی برای غلبه موثر بر 
طرف دیگر دست یافته است که محتمل است تغییر در توازن 

قوا چند ماه یا سال طول بکشد.

طی این مدت از یک سو حزب الله باید ساختار فرماندهی، شبکه 
ارتباطی، ائتلاف های سیاسی و فناوری های نظامیش را برای 
تقابل بعدی بازسازی کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر نیز اسراییل 

باید سطح آمادگی دفاعی و تهاجمی خود را برای یک جنگ 
سنگین تر افزایش دهد.

طوایف مردم لبنان به نحوی نظاره گر این نزاع هستند. شیعیان 
بیرون از حزب الله به قدرت آن در تقابل طائفی نیاز دارند. حتی 
مسیحیان سکولار در شرایط تهدید سنی های سلفی و ضعف 
سنی های سکولار، ترجیح می دهند که حزب الله از آنها دفاع 
کند. ضمن آنکه مسیحیان چهره اجماعی ملی به عنوان گزینه 
ریاست جمهوری ندارند. سنی ها نیز با توجه به مواضع عربستان 
و تا حد کمتری قطر و ترکیه، موضعشان را تعیین می کنند. بعد 
از خروج سعد حریری از رهبری المستقبل، عملا خلا رهبری 
در میان اهل سنت جدی است. در مجموع بعد از شهادت سید 
حسن نصرالله می توان گفت که خلأ قدرت سیاسی در لبنان 

بسیار بیشتر از قبل شده است.

پ.ن.
مقایسه وضعیت لبنان و سوریه نشان می دهد که چگونه یک 
جنبش وطنی و حزب اعتقادی با سازمان دهی کارآمد و حمایت 
حملات  و  ها  توطئه  ترین  سنگین  میتواند  عمیق  اجتماعی 
یک ارتش سراپامسلح را تحمل کند، حال آنکه یک حکومت 
دیکتاتوری اقلیت دچار فساد و ناکارآمدی شدید و ارتش بی 
انگیزه نمی تواند شهر بزرگش را از حملات شبه نظامیان حفظ 

کند.

و  اندیشه  در  دولت  نظریه  مختصات  »فهم  علمی  نشست   
عمل سیاسی امام خامنه ای« با ارائه حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی 

پژوهشگاه در قم برگزار شد.

حجت الاسلام ایزدهی در این نشست با اشاره به این که مبنای 
کلام رهبر انقلاب مردم سالاری دینی است، اظهار کرد: نقطه 
وصل همه مباحث  ایشان، چه در حوزه مبانی، چه در مسائل و 
حاکمیت و حکومت، حاکم و حکمرانی به این مسئله  برمی گردد.

رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه گفت: تا حدود  
۳۰۰ سال گذشته چیزی به نام مردم سالاری و رجوع به مردم 
نداشتیم و یک مقوله ناپسند و منکری بود. معتقد بودند که 
نیستند.  کاره ای  مردم  و  کنند  اداره  نخبگان  باید  را  حکومت 
حکومت ها مختلف بودند؛ اما سنخ حکومت همیشه از بالا به 

پایین بود.
وی افزود: ولی فقیه تابع نظم موجود همه جهان و به نیابت از 
امام معصوم، نظم از بالا به پایین است ولی فقه همه کاره است 
اوست که دستور می دهد و قانون جعل می کند و نظارت می کند 
و مشروعیت نظام اداره بر عهده اوست. در زمان گذشته نه مردم 
ولی فقیه تعیین می کردند و نه مثلا مردم رییس جمهوری تعیین 
می کردند. ولی فقیه یعنی شایسته ترین و عالم ترین شخص که از 

جانب خدا منصوب شده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره نگرش و کنش فقها در دوران 
مشروطه گفت: فقهای دوران مشروطه دو مسئله داشتند که 
انقلاب  شعار  داشت.  مشارکت جدی  اسلامی  انقلاب  زمان  با 
اسلامی دو شعار داشت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی 
جواب این دو تا مسئله بود. در زمان مشروطه هم همین دو 
سوال که جوابش سلطنت شد. نکته اول اینکه در زمان مشروطه 
که  داریم  حاکمی  شد؛  دار  خدشه  اسلامی  کشور  استقلال  
قرارداد ترکمنچای و گلستان را می بندد. قراردادهایی که سلطه 
اقتصادی  آن ها را برما تحمیل می کند؛ از این رو فقها  استقلال 
را مطرح کردند. نکته دوم اینکه حاکمان مستبد بودند و مالیات 
گزاف می گرفتند؛ بنابر این از انگیزه های مشروطه، بحث آزادی 
بود. آزادی علیه استبداد بود. استقلال یعنی نفی سلطه و آزادی 
یعنی نفی استبداد. مرحوم نایینی می گوید که راه حل، مشروطه 
سلطنتی است. ما سلطنت حاکم را که  نمی توانیم کنار بگذاریم، 

اگر هم  بشود، نمی توانیم حکومت 
اراده  به  مقید  را  سلطنت  کنیم. 
مردم  شیعه می کنیم. وقتی مردم 
انتخاب کنند دیگر استبداد نیست. 
تمامی مؤلفه های سیاسی مدرنیته 
قانون  مثل  موجود  نظم  آن  در 
اساسی تفکیک قوا و پارلمان  ن 

نظم لحاظ شده است.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی 
تنها حکومتی است که با محوریت 
دین، بعد از عصر غیبت آمد مستقر 
شد، باقی ماند و توسعه پیدا کرد. 
هیچ حاکمیت دینی سراغ نداریم 
که مبتنی بر اصل دین باشد که یه 

سمت جلو رفته باشد. ما شاید امروزه مستقل ترین کشور باشیم. 
آمریکا زیر نظر صهیونیست و آیپک است و اروپا زیر مجموعه 

آمریکاست.

حجت الاسلام ایزدهی در مقام دیگری از مردم سالاری گفت: 
منطق مردم سالاری دینی این است که مبتنی بر انسان سالاری 
دینی است. مردم سالاری غربی مبتنی بر اومانیسم است و مردم 
سالاری دینی مبتنی بر انسان سالاری خدا بنیاد؛ یعنی اگر شما 
انسان را خود بنیاد فرض کنید، خود به خود به  دموکراسی یا 
سلطنت  می رسد. اما انسان سالاری خدا بنیاد، قائل است که اگر 
ما  رأی می دهیم، چون خدا گفته که بر سرنوشت خود مسلط 

شوید.

تشبیه  در  پژوهشگاه  اسلامی  نظام های  پژوهشکده  رئیس 
اسلامی  جمهوری  گفت:  پیامبر  دوران  به  اسلامی  جمهوری 
یعنی حاکمیتی  شبیه حاکمیت پیامبر در عصر خودش است. 
آیا حکومت پیامبر مبتنی بر مردم سالاری است. رهبر انقلاب 
دینی  سالاری  مردم  تکه  دو  دینی  سالاری  مردم  می فرمایند 
نیست مردم سالاری او بر گرقته ازدین اوست؛ یعنی ما گونه ای 
ازمردم سالاری داریم که در دین ما به آن توصیه شده است. 
پیامبر وقتی در مکه بود حاکمیتی نداشت. وقتی در مدینه بود 
آیا حاکمیت پیامبر چیزی جز اقبال و مردم و پذیرش هست؟ 
البته که پیامبر منصوب از جانب الله است؛ اما حاکمیت پیامبر 

جز با اقبال مردم محقق نمی شود.

داشت:  ابراز  پژوهشگاه  اسلامی  های  نظام  پژوهشکده  رئیس 
به  باور  انسان ها، اصل  به  باور  بر اصل  انقلاب اسلامی مبتنی 
ارزش ها، اصل به باور به خداوند؛ حاکمیت را ایجاد کرده است. 
در این حاکمیت، در نظم مردم سالاری دینی، ظلم نیست؛ در 
نظم دموکراسی ظلم است. در نظم مردم سالاری دینی استبداد 

نیست؛ در دموکراسی استبداد است.

حجت الاسلام ایزدهی در فراگیری مردم سالاری گفت: اگر قرار 
باشد که انقلاب اسلامی که مولود امام و رهبری است را صادر 
کنیم با مردم سالاری می توانیم؛ ولی با ولایت فقیه نمی شود؛ 
دیگر  جای  و  باشند  شیعه  مردم  یعنی  فقیه  ولایت  چون 
نیست. حاکمیت شایستگان، اعتماد به مردم، عدم ظلم قابلیت 
فراگیرشدن دارند. البته در ذیل ارزش های انقلاب اسلامی. رمز 

انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی است.

در ادامه نشست سؤالاتی از سوی برخی حاضران مطرح شد که 
استاد ایزدهی به آن ها پاسخ داد. از جمله اینکه شبهه ای در باب 
دوگانه مردم سالاری و دینی بودن مطرح می شود که جنبه دینی 
بر مردم سالاری برتری دارد که حجت الاسلام ایزدهی در پاسخ 
گفت: این ها مکمل یکدیگر هستند و اتفاقا مسأله برعکس است 
و رهبر انقلاب برای مردم سالاری بیش از هر چیز دیگر تلاش 

می کنند.

سیدسجاد ایزدهی

مردم سالاری دینی با ظلم و استبداد سازگار نیست

ارزیابی غیرعاطفی چند ماه جنگ سخت در لبنان

نیاز ضروری به تحلیل درست میدان!
۱. درحالی که اتاق عملیات صهیونیسم جهانی از بیست سال 
مقدمات لازم  روزه ۲۰۰۶  و سه  نبرد سی  از  بعد  و  پیش، 
)همچون پیجرها و بیسیم های انفجاری و...( را برای تهاجمی 
ترکیبی و وحشیانه به حزب الله و نابودی آن، خود را آماده 
کرده بود، بعد از دو ماه عملیات ترور و نبرد زمینی و بمباران 
سهمگین شبه اتمی ضاحیه در نبرد پنجه در پنجه با سازمان 
تعبیر  به  و  برده  بالا  سفید  پرچم  الله،  حزب  نظامی  شبه 
تحلیلگران صهیونیست تن به خفت و خواری و پذیرش آتش 
بس داد، و این یعنی اعجاز قطعی لشکر تابع ولایت فقیه در 

شرق دریای مدیترانه!
۲. به اعتقاد نگارنده:

آثار عظیم سیاسی و معنوی و اجتماعی و نظامی عقب راندن 
و تار مار کردن مجهزترین ارتش غرب آسیا و پیش قراولان 
جبهه کفر، )۷۰ الی صد هزار نیروی تهاجمی در غالب ۵ لشکر 
رزمی و ۲ لشکر احتیاط و چند تیپ مستقل و یگان افسانه 
ای گولانی با تفکرات آخرالزمانی صهیونیستی( به راحتی قابل 
رصد و تحلیل نمی باشد و بخشی مهمی از آن به مرور و در 
میدان حوادث آینده نمایان خواهد شد، تحولات آتی صدق 

این مدعی را به اثبات خواهد رساند.
۳. نبرد عاشورایی مقاومت شیعه برای نجات برادران خواهران 
فلسطینی بی پناه اهل سنت بزرگترین دستاویز توطئه بر علیه 
از  را  افکنی بین شیعه و سنی  امت اسلامی یعنی اختلاف 
دست سردمداران جریان نفاق در عالم اسلام خارج کرد و این 

به نوبه خود دستاورد عظیم و تحول آفرینی میباشد.
4️. بی شک تا وصول به مقصود و مقصد نهایی توفق و رخوتی 
در کار رزمندگان جبهه حق نخواهد بود؛ طوفان الاقصی تمام 
اساسا در  است،  بزرگتری در پیش  و طوفان حوادث  نشده 
قاموس یاران آخرالزمانی امام خمینی و امام خامنه ای توقف 
هر  امام خمینی  بلند  اندیشه  در  و  ندارد  معنی  و شکست 
زمانی که در حال اداء تکلیف باشیم پیروزیم ولو بلغ مابلغ !! 

)دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۱۶۹(
۵. تاریخ روی دور تند حوادث افتاده و همراه با اقتدار و توسعه 
روز افزون جبهه مقاومت، فشار دشمن به شدت افزایش پیدا 
کرده، شهید حاج حسن ایرلو سفیر سابق ما در یمن، می 
گفت: فلز انقلاب اسلامی فلز عجیبی است! و هر مقدار فشاره 
بر انقلاب و انقلابیون افزایش یابد این فلز برنده شده و انقلاب 

به فتوحات بیشتری دست می یابد.
و  نصرالله  سید حسن  و  رئیسی  شهید  شهادت  شهادت   .۶
و  مهم  نکته  اما  بود  تلخ  بسیار  ما  برای  مقاوت  فرماندهان 
حکمت آمیز اینجاست که به تعبیر حضرت آقا )در دیدار با 
خانواده محترم شهید رئیسی(: "در میان این تلخی ها باید در 

جستجوی بشارت ها بود"!!!
۷. عقبه جبهه کفر در اسرائیل و غرب، به شدت پریشان و 
درمانده و از هم گسیخته اند و در درون کابینه نتانیاهو به 
صراحت از شکست اسرائیل با پذیرش این آتش بس سخن 
میگویند؛ اما جبهه مقاومت و عقبه آن به شدت مستحکم و 
مقتدر با انگیزه اند و مردم لبنان با سرعت حتی به نقاط سفر 
و  را در کنترل  آمریکایی ها  اند و محاسبات  برگشته  مرزی 

مدیریت حزب الله بعد از آتش بس را بر هم زده اند.
دستورات  با  پیرو  نفوذ  جریان  باشیم:  هشیار  باید  البته   .8️
و  کارشکنی  مشغول  داخل  در  خود  صهیونیست  اربابان 
سمپاشی هستند تا مرکز فرماندهی جبهه مقاومت را تضعیف 
به  نیاز  بعضا  که  دولت جدید  محترم  مسئولین  باید  کنند. 
توجیه جدی دارند از بازی ناخواسته در میدان دشمن پرهیز 

نمایند.
یله  و  التماسی  دیپلماسی  احیاء مجدد  ۹. تلاش در جهت 
تزریق  و  مجازی  فضای  در  دشمن  سکوهای  نمودن  رها  و 
نارضایتی در میان مردم  ایجاد  گرانی های لجام گسیخته و 
و... برآورده نمودن بخشی از خواسته های دشمن است ولو 
وَإنِْ یخَْذُلکُْمْ  به نیت خیر!!! إنِْ ینَْصُرْکُمُ الَلهّهُ فَلَا غَالبَِ لکَُمْ ۖ 
لِ المُْؤْمِنُونَ  فَمَنْ ذَا الذَِّي ینَْصُرُکُمْ مِنْ بعَْدِهِ ۗ وَعَلیَ الَلهّهِ فَلیَْتَوَکَّ

)۱۶۰/ آل عمران(

 پیروزی راهبردی حزب الله در 
نبرد نابرابر با جبهه متحد کفر

میراحمدرضا حاجتی

سید آرش وکیلیان
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 سال سوم                 شماره چهارصدوهفتادوهشت
اندیشه

با  چهارمین میزگرد تخصصی همایش ملی “فلسفه فرهنگ 
تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای” با موضوع »فلسفه و 
دکتر  و  بنایی  مهدی  دکتر  آقایان  با حضور  تجدد«  فرهنگ 
سیدمحمدتقی چاووشی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
در  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  و  اسلامی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

»فلسفه« و »فرهنگ تجدد«  
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  استادیار  بنایی،  مهدی 
فرهنگی، در ابتدای سخنان خود گفت: نظر به فرهنگ تجدد 
از راهگذارِ فلسفه، آن گاه از صورت رسمی و بی جان و بگوییم 
بی حاصل خویش به در می آید که حاصلِ پروای ما باشد. کلمه 
پروا بسیار گویا و شامل است. پروا از تفکر جدا نیست و نشان 
از تعهد مدام ما به موضوع و توجه و نظر و دلواپسی ما نسبت 

به آینده دارد.
او افزود: این نظر و توجه و دلواپسی که همه از مظاهر درد 
هستند زبان ما را زبان پرسش و درد، جست و جو از پرسش، 
کند.  هدایت  زبانِ  بسا  ای  و  تفکر  زبان  اندیشه،  از  پاس بانی 
سخن و زبان بی درد حتی اگر حامل اهمیتی سترگ باشد نیز 
به ندرت شنیده می شود و راه به دل ها می برد. پژوهش  های 
انبوه و سخنان عظیم درباب فرهنگ و تاریخ راه گشا نیست. 
تا در پژوهش به جای اندیشیدن به روش، دلواپس و بی قرار 
اندیشیدن به راه نشویم در حصار پژوهش های رسمیِ بی شمار 
تفکر  دردِ  خاستگاه  از  تاریخ  راهِ  می مانیم.  باقی  بی فرجام  و 

گشایش می یابد.

کجا  از  که  پرسش  این  طرح  با  غرب  فلسفه  پژوهشگر  این 
می توان دردِ فرهنگ داشت و به ضرورت پروای فرهنگ تجدد 
رسید؟، گفت: در طریقِ ترسیم طرحی برای پاسخ باید بیابیم 
که تاریخ عرصه عظیم آزمون های ماست و فلسفه بیانِ آشکار 
این  تا کجا میان  و در عین حال دشوار آن است که چرا و 
عرصه اسیر هستیم و کدام سوی می تواند رویی به آزادی ما 
باشد؛ رسالت فلسفه از آغاز تا به حال این است. من نمی خواهم 
فلسفه را مطلق کنم. اما فلسفه می تواند راهی به آزادی به ما 
نشان دهد. شرطِ اینکه ما در این آزمون ها به پروا برسیم یک 
چیز است و آن این است که ما خود را در موقعیت آزمون ها 
بیابیم و غافل نباشیم. سخن گفتن از تاریخ در فراغت از تاریخ 
گرچه می تواند با روشنفکری و سیاست زدگی و حتی با پژوهش 

و علم فلسفه راست بیاید اما یک سره از فلسفه بیگانه است.
او در ادامه به دو ساحتی بودن فرهنگ تجدد پرداخت و گفت: 
مهم  بسیار  تجدد  فرهنگ  فهم  برای  دوگانگی  این  به  توجه 
تابع و  یا  است. بنده اسم این دو ساحت را فرهنگ ظاهری 
فرهنگ باطنی یا متبوع می گذارم. غالباً غرب را در سیمای 
فرهنگ ظاهرش می شناسند. من می خواهم بگویم حتی علم و 
تکنولوژی و تأسیس علم و بسط نظام تکنولوژیک همه در این 
ساحت ظاهری قرار دارند. چیزی هست که زمینه این بسط 

است که آن در سطح ظاهر حضور ندارد.

بنایی در ادامه اظهار داشت: ما برای گذارِ دشوار خود از این 
نگاه ظاهربینانه و سطحی بسی به سلوک در طریقت فلسفه 
ساحت  تمام  که  فهمید  خواهیم  سلوک  این  با  محتاجیم. 
ظاهری فرهنگ، تابع زمینه ها و مشروط به شرایطی است که 
بشر  می نامیم. هستی  باطنی  فرهنگ  ما ساحت  را  آن همه 

جدید تحتِ عاملیت این فرهنگ باطنی ظهور پیدا می کند.
او ادامه داد: کانت می گوید منورالفکری خروج از صغارت است. 
ناگهان خروج رخ نمی دهد. اولاً خرج مسبوق است به درک 
موقعیت. در قدم بعدی باید در خود میل به خروج که همان 
میل به علم و قدرت است را دریابیم. و در آخر قادر باشیم 
این راه خروج را بیابیم. همه این ها در پرتو فرهنگ باطنی رخ 

می دهد.
فرهنگ  این  این پرسش که چه چیزی  با طرح  پایان  در  او 

را مایه دلواپسی ما می کند؟، گفت: 
فرهنگ باطنی از آغاز دارای تعارض 
و  آزادی  میان  تعارض  است؛  بوده 
ضرورت. این تعارض نتایج تاریخی 
عوارض  این   مجموع  دارد.  عظیمی 
»مکر«  کلمه  ذیل  من  را  تاریخی 
فرهنگ  تعارضاتِ  می دهم.  توضیح 
این  که  می شود  موجب  باطنی 
با ما مکاری کند، چگونه؟  فرهنگ 
مثبت  جنبه های  می کوشد  همواره 
مکر  همه چیز  دهد.  نشان  را  خود 
دارد اما مکر فرهنگ را نمی شود به 
از آن عبور  و  راحتی تشخیص داد 
کرد. این ضرورت هرچه بیشتر بروز 
و  تنگ تر  آزادی  برای  را  جا  کرده، 

مکر فرهنگ هم گسترده تر می کند. تفکر غرب تکنولوژی را 
به مثابه غایت دنبال می کند. و تکنولوژی مظهر مطلق شدنِ 
اساسی زمانه  این سمت می رود. مشکل  به  یا  ضرورت است 
ما آن است که تکنولوژی گرچه قدرتی عظیم برای ساختن و 
ویران کردن دارد اما کمترین پروایی نسبت به حیات فرهنگ 

و آینده بشر ندارد.

جهان در اندیشه فلاسفه؛ توضیح دو مفهوم فرهنگ و گسست  
پژوهشگاه علوم  استادیار  آقای دکتر سیدمحمدتقی چاوشی 
انسانی و مطالعات فرهنگی بحث خود با موضوع »جهان در 
با  را  اندیشه فلاسفه؛ توضیح دو مفهوم فرهنگ و گسست« 
هشدار نسبت به جنایات غزه آغاز کرد. به گفته  او در زمانه ای 
به سر می بریم که پرسش از جهان با این تلنگر آغاز می شود: 
چه جهانی است که در آن همه جور جنایت توجیه می شود و 
انسان های بیگناه سلاخی می شوند، طوری که در تاریخ کم نظیر 

است.
مفاهیم  در  هایدگر  کرد:  آغاز  این گونه  را  خود  بحث  سپس 
بنیادین متافیزیک پرسش از جهان را با ملال آغاز می کند. 
وقتی انسان درگیر ملال است می شود از کلیت جهان بپرسد. 
و  از جنگ جهانی  اروپایی -پس  علم  در  بحران  در  هوسرل 
ویرانی های آن- پرسش از جهان را مطرح و ریشه بحران را در 
فروریختن جهان و انسان اروپایی جستجو می کند. اما واقعاً ما 
انسان های ایرانی-اسلامی در فرهنگ ایرانی-اسلامی با پیشینه 
تاریخ ایرانی-اسلامی که از فارابی آغاز می شود، در کدام جهان 
به سر می بریم؟ ما نه با ایران قبل از این دوره سروکار داریم 
از  ایران-اسلامی  انسان  تاریخ  بلکه  اسلام شبه جزیره  با  نه  و 
گزارش معقول فارابی آغاز می شود. این انسان امروزی هنوز 
با تفسیر ملاصدرا خوانده می شود که مبتنی بر سفر است. او 
فلسفه خود را هم سفر خوانده است. البته سفر از بدو پیدایی 
فلسفه در اشعار پارمنیدس در باب فوسیس با آن همراه بوده 
است. گرچه ظاهر امر بر این است که ملاصدرا از عرفاء تأثیر 
پذیرفته و کتاب سترگش را اسفار خوانده است اما می دانیم که 
صدرالمتألهین با عبور از عرفان است که فلسفه اش پا می گیرد.

به گفته دکتر چاوشی انسان دارای سه ساحت حس و خیال و 
عقل است و با سفر از این ساحات انسان شکل می گیرد و در 
هر ساحت که باشد نسبت هایش همان است. حالا اگر بپذیریم 
همانطور که هایدگر در شرح متافیزیک ارسطو می گوید و دریدا 
هم نهایتاً به آن می رسد، بنیان متافیزیک زمان است، در آن 
موقع اگر عقل مرتبه ای باشد که دیگر جایی برای زمان نداشته 
متافیزیک  فضای  دیگر  نباشد،  از حضور هم سخنی  و  باشد 
نخواهد بود. ولی صدرالمتألهین از حضور می گوید. هرگاه از 
حضور می گوییم حال را به صورت کیفی بسط می دهیم. پس 
از زمان می گوید در متافیزیک  آنگاه که  اندیشه ای  بنیاد هر 
می ماند. ظاهراً تا کنون از وضع متافیزیک مفرّی نداشتیم و 
ازین پس هم در حد محال می نماید که بتوان از فضای آن 

انسان سخن  این  دیگری جز  انسان  از  مگر  باشد  برون رفتی 
بگوییم که در متافیزیک شکل گرفته است. تا وقتی این انسان 
و  می بینیم، سیاست  غزه  در  که  است  همان  اخلاقش  است 

دوره وزمانه اش هم همین است اما ریشه مشکل در کجاست؟

سیدمحمدتقی چاوشی ادامه می دهد: ریشه مشکل در غفلتی 
نیست  انسان  صفت  مسافر  می دهد.  رخ  سفر  از  که  است 
بلکه انسان خود سفر است و هیچ موجودی جز انسان سفر 
نمی کند.  سفر  را  خودش  وجود  موجودی  هیچ  و  نمی فهمد 
پرندگان نه سفر می کنند و نه مهاجرت می فهمند. با این حال 
صدرالمتألهین با ذکر اقسام سفر از خود سفر غفلت می کند. 
تا وقتی از سفر غفلت می کنیم و در فکر تثبیت جایگاه خود 
هستیم وضع انسان جز این نخواهد بود. انسان ایرانی-اسلامی 
که  فرهنگی  و  سفر  بر  مبتنی  باشد  داشته  جهانی  می تواند 
قوام بخش آن سفر باشد. سفر، ماندنِ بین دو بعُد است. قرب 
به بعدی است که از آن جدا شدیم و سرگردانی از رسیدن به 
بعدی است که هنوز به آن نرسیده ایم. هرچند به آن نزدیک 
سکنا  غریبانه  انسان  باز  و  نمی رسیم  آن  به  ولی  می شویم 
ایرانی-اسلامی می تواند  انسان  ویژگی  این »غربت«  می کند. 
باشد و در برابر »تنهایی« است که در تراژدی های یونانی از آن 
سخن می رود و ویژگی انسان اروپایی است. »تنها« کسی است 
که کسی را ندارد و بالتبع ناظری هم ندارد و خود بار خودش 
را بردوش می کشد اما غریب آنی است که گرچه محبوبی دارد 
اما نمی داند از او چه طلب می کند. اگر از ساحت مؤمنانه فاصله 

بگیرد نمی داند چه می کند!

این گونه خلاصه  را  انسانی بحث خود  استاد پژوهشگاه علوم 
می کند: برای انسان ایرانی -اسلامی نه آن گونه »ملال« است و 
نه »بحران« و نه به آن معنای اروپایی عقلانیت و آزادی را از 
دست دادیم بلکه در فرهنگ ما، ادبیات و عرفان ما، »گسست« 
می شود.  غفلت  آن  از  اما  دارد  حضور  که  است  سفر  همان 
صدرالمتألهین گرچه فلسفه را سفر می خواند اما از خود سفر 
غفلت می کند بلکه به تأسی از عرفا به اقسامی اکتفا می کند. در 
بحران جهان جدید که حتا باورهای متدینان دستخوش تغییر 
شده است تنها می توان به سفر اندیشید. انسان اگر به سفر 
می اندیشید چه بسا این مصائب امروزی بر سر انسان نمی آمد. 
هر روز از خودم می پرسم با این فجایعی که در غزه رخ می دهد 
چطور می توان از انسان سخن بگویم و خودم را انسان قلمداد 
آن  از  راکمتر  و خودم  برنمی آید  دستم  از  هم  کاری  و  کنم 

می دانم که بتوانم کاری بکنم!
او سخنان خود را با شعری از نیما یوشیج به پایان برد:

من دلم سخت گرفته است
از این مهمان خانه مهمان کش روزش تاریک

که  به جان هم نشناخته انداخته است
چند تن خواب آلود!

چند تن ناهموار!
چند تن ناهشیار!

فلسفه و فرهنگ تجدد

رأس جامعه و مغز متفکر

رابطه عاقلانه و نقادانه فرهنگ ها و تمدن ها سبب پیشرفت   
می شود

سید محسن شریفی در نشست فلسفه اسلامیِ فرهنگ، 
امام  از منظر  برخورد فرهنگ ها  یا  درباره موضوع گفتگو 

خمینی )ره( سخنرانی کرد.
وی گفت: فرهنگ در دیدگاه امام خمینی »رأس جامعه 
و مغز متفکر« و از نگاه ایشان »مبدا همه خوشبختی ها 
و بدبختی ها، سازنده و اصلاح گر جامعه و کلید سعادت و 
شقاوت جامعه« فرهنگ است. با این همه در بیانات امام 
از جمله:  دارد.  فرهنگ وجود  گونه های مختلف  خمینی 
»فرهنگ اسلامی، فرهنگ استعماری، فرهنگ وابستگی، 
فرهنگ شاهنشاهی و فرهنگ استقلالی«. باید توجه داشت 
که فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی هر دو بر اساس مبانی 
نظری خود مدعی یک رسالت جهانی هستند. البته از دیدگاه 
امام قدس  فرهنگ اسلامی برتر از فرهنگ غربی است و 
فرهنگ و تمدن غربی به جهت گرفتار بودن به آسیب های 
فراوان   در حال   فروپاشی   و نابودی   است. امام خمینی تمدن 
اسلامی مبتنی بر فرهنگ اسلامی را نیز بر تمدن های دیگر 

برتر می دانند و حکومت و معنویت آنها را ممتاز می دانند.
شریفی افزود: در خصوص نحوه تعامل فرهنگ اسلامی با 
دیگر فرهنگ ها خصوصاً فرهنگ غربی سه نگرش متفاوت 
در میان نخبگان جهان اسلام وجود دارد. برخی بر این باورند 
که باید فرهنگ و تمدن غرب را به عنوان یگانه راه پیشرفت 
پذیرفت؛ گروه دیگر به نفی کامل تمدن غرب و دستاوردهای 
آن پرداخته و معتقدند ارتباط فرهنگ اسلامی با فرهنگ 
می انجامد.  اسلامی  تمدن  انحراف  و  آلودگی  به  غرب 
نگرش سوم مبتنی بر برقراری توّلی و تبرّی صحیح بین 
فرهنگ هاست و می گوید اگر رابطه فرهنگ ها و تمدن ها 
عاقلانه و نقّادانه باشد، سبب رشد و پیشرفت می شود. از آثار 
و سخنان امام خمینی برمی آید که اندیشه ایشان متناسب 

با قسم سوم است.
این پژوهشگر ادامه داد: عناصر و لوازم فرهنگ غربی شامل 
دو لایه اصلی است. لایه اول، شامل مواردی که بار ارزشی 
نداشته و یا بر مبنای معرفتی خاصی استوار نیستند، و لایه 
دوم شامل موضوعاتی که بار ارزشی دارند یا بر مبنای معرفتی 
خاصی استوارند. موضع حضرت امام در برابر فرهنگ غرب، 
موضع جداسازی است؛ یعنی معتقدند که بین معایب آن، 
مانند استعمار و غرب زدگی، و محاسن آن مانند پیشرفت 
علمی غرب، جداسازی کرد و یکی ندانست. ازاین رو مواردی 
نفی  را  مواردی  و  پذیرفته  را  غرب  تمدن  و  فرهنگ  از 
می کنند.حضرت امام از آن دسته متفکران و نظریه   پردازانی 
بودند که توانسته بودند در میان نزاع سنّت و تجدّد، راه 
میانه و متعادلی را در پیش گیرند که در عین قبول مظاهر 
تجدّد و پیشرفت مادی، عنصر معنویت و اخلاق در آن ذبح 
نشود. از نگاه امام خمینی، تفاهم و تضارب سالم اندیشه ها 
راه تبلیغ فرهنگ اسلامی است و بارزترین بستر صدور یک 
تفکر، نه جنگ و جنجال، بلکه گفتگوی اصولی و     مبنایی با 
اهل اندیشه و تفکر، زیربنای صدور یک فرهنگ است که از 
آن می توان با عنوان لایه تفاهم فرهنگی و جایگاه گفتگوی 

فرهنگ ها در اندیشه امام خمینی یاد کرد.
وی  در  پایان  اشاره  کرد: نگاه دوم حضرت امام در برخورد با 
وجه منفی فرهنگ غربی است که بازگشت به اسلام را تنها 
راه مسلمانان در مقابله با سلطه   جویی غربی می دانند. این 
نگرش امام خمینی را می توان لایه تقابل فرهنگی پنداشت 
که در برابر اندیشه و فرهنگ مسلط غرب در دوران معاصر 
که مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی و اصالت سود است، تقابلی 

و تعارض گونه است

مهدی بنایی -  سیدمحمدتقی چاووشی

سیدمحسن شریفی

میرزا کوچک خان و استعمارستیزی
کتاب حاضر با اتکا به اسناد و شواهد تاریخی و منابع 
به  را  ایران  معاصر  تاریخ  از  گوشه هایی  تحقیقاتی، 
تصویر می کشد و جلوه هایی از مجاهدت مردی مبارز 
که خیال آزادی وطن از ظلم و جور داخلی و رهایی از 
غارت و چپاول استعمار خارجی را در سر داشت، برای 
نسل امروز ایران اسلامی نمایان می کند. این کتاب از 
چهار بخش تشکیل شده است: در بخش اول با عنوان 
ایران در جنگ جهانی اول، هم از اوضاع کلی ایران 
و هم از گیلان در جنبش مشروطه و جنگ جهانی 
اول و در نهایت، از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بحث 
شده است. در این بخش توضیح داده شده است که 
قدرت های استعماری، با وجود اعلام بی طرفی ایران، 
آن را به اشغال خود درمی آوردند و مملکت را به تاراج 

می بردند. چنان که سوخت جنگ جهانی اول با ابعاد 
مختلف آن، از نفت ایران تأمین شد، بدون پرداخت 
یک ریال. بخش دوم در ارتباط با نهضت جنگل است 
که به چه نحوی تشکیل شد و خاستگاه اجتماعی و 
انگیزه های رهبران چه بوده است. این نهضت، یک 
نهضت ایرانی ـ اسلامی بود و تمام مراحل آن شرح 
داده شده است. میرزا کوچک خان معتقد به فرایض 
دینی و مؤمن به اصول اخلاقی بود. چنان که دکتر 
در  اعدام  از  قبل  میرزا  همرزمان  از  یکی  حشمت 
مرد  یک  کوچک خان  میرزا  می گوید:»...  بازجویی 
به  تا به حال دامنش  به تمام معنا مسلمان بوده و 
بی عفتی، بی دینی، دزدی و خیانت ملوث نشده است. 
این شخص است که آرزو دارد اسلام را به اعلا درجه 

استعلا ببیند...«. سپس به مواضع میرزا کوچک خان در 
حفظ استقلال ایران پرداخته شده است که در نهایت، 
در راه این هدف، بی مروت ها سرش را بریدند. در پایان 
این بخش، به جنگ جهانی اول و میرزا کوچک خان 
پرداخته و به بلشویک ها و انگلیس هم اشاره ای شده 
نهضت جنگل  و  شوروی  درباره  سوم  بخش  است. 
است. در ابتدای این فصل، روابط بازرگانی ایران و 
کلًا  که  زمانی  در  است.  شده  داده  توضیح  روسیه 
منطقه شمال ایران پر از کالاهای روسی بود و از طرف 
دیگر، روس ها تشویق به خرید زمین های گیلان و 
مازندران از طرف دولت خود می شدند؛ زیرا روسیه 
قصد داشت منطقه شمال ایران را به صورت کلنی 
خود دربیاورد. سپس از تجاور بلشویک ها به خاک 

ایران بحث شده و در عمل، بلشویک ها ثابت کردند 
هیچ فرقی با تزارها و انگلیسی ها ندارند. آنها هرچند 
معرفی  رهایی بخش  نهضت های  طرفدار  را  خود 
می کردند، حرف آنها در عمل با شعارشان یکی نبود 
و در نهایت هم با انگلیسی ها قرارداد امضا کردند 
و نهضت جنگل، قربانی سیاست های توسعه طلبانه 
آنها شد. در بخش چهارم، یعنی آخرین بخش، به 
به  انگلیس پرداخته شده است که  سیاست های 
کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آوردن رضاخان 
منجر شد. او با پشتیبانی انگلیس و روسیه موفق 
شد قیام کوچک خان را نابود کند و یک منطقه امن 
برای انگلیس فراهم آورد تا انگلستان بتواند با خیال 

راحت به غارت نفت ایران ادامه دهد.
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ایام جنگ  آمریکا در  ۱- هنری کسینجر، وزیر خارجه وقت 
»گروه  بود:  گفته  استراتژیست  یک  به عنوان  ویتنام  خونین 
چریکی اگر شکست نخورد پیروز است، اما ارتش کلاسیک و 

رسمی اگر پیروز نشود شکست خورده است.«
براساس همین قاعده دولت آمریکا اول آتش بس و سپس صلح 
وارد  که  غائله خونین  یک  به  و  پذیرفت  ویتنام  در جنگ  را 
جنایت جنگی، نسل کشی، کشتار جمعی، قتل عام کودکان و 

زنان در ویتنام شده بود پایان داد.
نتانیاهو براساس همین قاعده آتش بس با حزب الله را پذیرفت. 
طبق این قاعده حزب الله پیروز شد و رژیم صهیونیستی شکست 
تلخی را متحمل شد.رژیم صهیونیستی در غزه همین مسیر را 

طی خواهد کرد.
پرتاب روزانه بیش از ۲۰۰ موشک و پهپاد حزب الله به حیفا 
و تل آویو و مناطق شمالی سرزمین های اشغالی نشان می داد 
حزب الله زنده است، نفس می کشد و برای ماه ها هم می تواند با 

همین ظرفیت رژیم صهیونیستی را آزار دهد.
لیبرمن، لاپید و گانتز در اولین واکنش ها به مسئله آتش بس، 
شکست اسرائیل را اعتراف کردند. روزنامه های رژیم هم همین 
لبنان و فرماندهان  را کردند. حس پیروزی در مردم  اعتراف 
حزب الله یک واقعیت عینی است. کسی نمی تواند آن را انکار 

کند.
را  شکست  نتانیاهو  که  دارد  وجود  آشکار  دلیل  هفت   -۲

پذیرفت:
الف- موشک باران و پرواز پهپادها از جنوب لبنان حتی یک 

لحظه قطع نشد.
ب- ساکنان شمال سرزمین های اشغالی هم مرز جنوب لبنان 

به خانه ها برنگشتند.
را دست کاری  توافق ۱۷۰۱  نتوانست  رژیم  مذاکرات،  در  ج- 

کند.
د- رژیم در حمله زمینی در جنوب لبنان به طور فزاینده تلفات 

می داد.
هـ- نتانیاهو در داخل به شدت زیر فشار اپوزیسیون دولت بود.

و- محاسبات در مورد تلفات جنگ پیجری و بی سیم ها و تأثیر 
از  بهره گیری  با  از آب درآمد. حزب الله  فرماندهان غلط  ترور 

سیستم »خودترمیم« به سرعت آسیب ها را جبران کرد.
ز- نتانیاهو به هیچ یک از اهداف اعلام شده نرسید.

۳- یک ساعت و نیم پس از آتش بس یک جنگ غافلگیرانه 
در شمال سوریه در حلب کلید خورد. این یک رویداد اتفاقی 
جبران  برای  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  شد  معلوم  نبود. 
تکفیری  گروه های  اندیشیده اند.  قبل  از  تمهیداتی  شکست 
برخی کشورهای عربی در  و  اسرائیل  و  ترکیه  مورد حمایت 
نقش خنجر از پشت ظاهر شدند. این تمهید برای این است 
که رژیم صهیونیستی نفسی تازه کند. همچنین جلوی تنفس 
حزب الله را بگیرد. آن ها می خواهند ارتباط فلسطین و لبنان 
را از طریق ضربه به سوریه بگیرند. تروریست های باقی مانده 
از خون خواران و جنایتکاران  از جنگ سوریه و عراق قوی تر 
داعش نیستند. سر آن ها به سنگ خواهد خورد این دیروزود 
دارد، اما سوخت وسوز ندارد. مقاومت نشان داده   »جنگ طلب« 
نیست اما »جنگ بلد«  است. ظهور شرارت تکفیری ها در شمال 
به شدت  به زودی  آن ها  است،  نظامی  بازیگوشی  نوعی  سوریه 

تنبیه خواهند شد.
خبر  با  آسیا  غرب  در  اخیر  نظامی  و  سیاسی  تحولات   -۴
عطف  نقطه  یک  سوریه  در  تروریست ها  شرارت  و  آتش بس 
است. در آشپزخانه سیا ، موساد و پنتاگون اشرار آمریکایی و 
صهیونیستی مشغول پخت وپز غذایی هستند تا دولت جدید 
آمریکا در اولین نگاه، اشتهای نقض حقوق بشر، کشتار جمعی 

و نسل کشی خود را بتواند تحریک کند.
نتایج بازی در حوزه هسته ای معلوم است. شرارت شورای حکام 
پاسخ قاطع ایران در تحرکات جدید هسته ای را در پی داشت. 
در لبنان نتایج بازی مشخص شد. در سوریه بازی ادامه دارد. 
ضمن این که رزمندگان مقاومت در غزه همچنان می خروشند. 
رزمندگان مقاومت در عراق کرکره دکان موشکی و پهپادی 
خود را پایین نکشیدند و در یمن هم بازی همچنان نتایج سه 

هیچ به نفع مقاومت رقم خورده است.
و  ایده  به  ایمان  و  ایده  هستند.  ایده ها  ارتش ها،  پیش برنده 
عمل به مقتضیاتِ ایده اگر باشد، فتح های ناشدنی هم شدنی 
می شوند. دوست داشته باشیم یا نه، آلمانِ نازی ایده ای داشت. 
در پی گذرانِ حال نبود، خیال داشت افقِ ایده آلی را بسازد. و 
روبرویِ نازی ها، دولت هایی بودند که تمام فکر و ذکرشان بقا و 
گذرانِ حال بود. ایده و افق داشتن بود که ورماخت را به کابوس 

اروپا تبدیل کرد. سال ها بعد در غرب آسیا، مدت ها بعد از دوران 
شکوفایی سلفی گری و اسلام جهادی، داعش سربرآورد. داعشی 
را  نداشته هایش  تمام  ایده اش  زور  و  بود  ایده اش خلافت  که 
جبران کرد و یک دهه تاریخ منطقه را تحت تاثیر قرار داد. 
پیش تر کم و بیش همین ایده بود که نظامیان شوروی را در 
باتلاق فرو برد. آن شوروی که از ایده های اولیه اش فاصله گرفته 

بود و ایده پیش براننده نداشت. 
ایده است.  افق و  به نظر می رسد بحران  امروز ما هم  بحران 
ترکیه ی اردوغان ایده ی نئوعثمانی گرایی دارد و برای این آینده 
همه توانش را گذاشته. اسرائیل ایده ی بحر تا نهر دارد و در 
تحقق این ایده هیچ تعارفی با هیچکس ندارد. تکفیری ها برای 
ایده خلافت ابایی ندارند از اینکه قاشق و چنگال به دست به 
استقبال مرگ بروند. ایده دارند. وقتی ایده نئواوراسیاگرایی در 
به  که  می دهد  را  تهور  این  آن ها  به  دارد،  محوریت  کرملین 
اوکراین حمله کنند و یا کیلومترها دورتر از خاکشان ادلب را 
بمباران کنند. ایده دارند. قرار بود که در میان این ایده های 
فرامرزی و فراملیتی، یک ایده بازی را برهم بزند. ایده انقلاب 
اسلامی. سال های متمادی هم البته این ایده کار کرد. عماد 
مغنیه آفرید، خالد اسلامبولی آفرید، به حوثی ها جان داد، در 
آمریکای جنوبی خلق نیرو کرد. حالا اما به نظر می رسد زور 
منطقه ای  بازیگران  عمده  بوده.  ایده  این  از  بیشتر  ساختارها 
ایده  شان  برای  طوفان،  از  پس  چندماه  و  سال  یک  این  در 
جنگیدند اما ایران محتاطانه برای بقا فاصله اش را با زمین بازی 
حفظ کرده. از ترس ضربه خوردن، بی خیال تاثیرگذاری شده. 
شکل دهی آینده را به باقی ایده ها سپرده. اگر کنشی هم داشته 
نه برای تاثیرگذاری ورای مرزها و در جهت ایده هایش، بلکه 
در جهتِ اطمینان از بقای خودش بوده. ایده انقلابی به محاق 
رفته و شیوه سیاست ورزیِ بقاپایه دنبال می شود. این البته یک 
انتخاب است. کشورهای زیادی هستند که انتخاب شان بقای 
انتخاب، یعنی  این  امتداد  باید توجه کرد که  اما  صرف بوده. 
زندگی ذیل ایده ای که بتواند در منطقه موفق شود. یعنی قبول 
سطح بالایی از مستعمره بودن. فعلا انتخابِ ما این بوده. انتخابی 
که البته با مهندسیِ ترس حاصل شده. مادام که این استراتژی 
بقا جای خودش را به ایده ی پیش برنده انقلابی ندهد، مادام که 
ایران دوباره همان هیولای ترسناکی که »جهان« برایش مساله 
بود نشود، این مستعمره گی ذیل ایده های دیگر ادامه خواهد 
داشت. درست همان زمانی که ما مشغول بقا هستیم، سرنوشت 
غرب آسیا را دیالکتیکِ »نئواوراسیاگراییِ روسی«، »بحر تا نهرِ 
یهودی«، »احیای خلافتِ سلفی« و »نئوعثمانی گرایی ترکی« 

تعیین خواهد کرد.

 آیا حکم دیوان بین المللی لاهه به معنای پایان حیات سیاسی نتانیاهو است؟

دیوان  توسط  صادره  فیزیکی حکم  اجرا شدن  قابلیت  از  فارغ 
کیفری بین المللی )ICC(، در روز پنجشنبه یکم آذرماه مبنی 
بر بازداشت »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ارتکاب  علت  به  رژیم  این  سابق  وزیر جنگ  گالانت«  »یوآو  و 
تبعات  دربردارنده  لاهه  دیوان  حکم  غزه،  در  جنگی  جنایات 
حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی فراوانی برای رژیم 
صهیونیستی است. بر خلاف ادعای این رژیم که خود را عضو 
دیوان کیفری لاهه نمی داند، بند یک ماده ۹۳ منشور ملل متحد 
 Ipso( اذعان دارد که تمام اعضای ملل متحد به خودی خود
Facto( جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان می باشند و در بند 

دو همین ماده منشور ملل متحد متذکر می شود: شرایطی که به 
موجب آن کشور های غیرعضو سازمان می توانند از قبول کنندگان 
اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری محسوب گردند، در هر مورد 
به خصوصی بنا به توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی 
معین می گردند؛ بنابراین قبول اساسنامه دیوان و داشتن حق 

رجوع به دیوان ملازمه با عضویت در سازمان ملل متحد نیست.

 بسیاری از کشور های جهان مانند ایرلند، اسلوونی، کانادا، انگلیس، 
ایتالیا، اسپانیا، کلمبیا، هلند، چین، بلژیک، اردن، آفریقای جنوبی، 
سوئد، سوییس، ترکیه، عراق و... از حکم دیوان لاهه استقبال 
کرده اند و مقامات بعضی کشور ها بیان کرده اند که به حکم این 
دادگاه احترام گذاشته و اجباراً از آن پیروی می کنند. نکاتی چند 

از تبعات این حکم بی سابقه مورد بررسی قرار می گیرد:

چالش انتقال سلاح  
حکم بی سابقه و بسیار دیرهنگام دیوان لاهه روی تعاملات نظامی 
این رژیم با متحدان خود که در این جنایات جنگی شریک هستند، 
اثر خواهد گذاشت و انتقال سلاح از کشور های اروپایی دستخوش 
پیچیدگی خواهد شد. کانادا یکی از هفت کشور صادرکننده سلاح 
از اعلام حکم دیوان  به رژیم صهیونیستی بوده است که پس 
لاهه از این حکم حمایت کرد. نخست وزیر کانادا که تاکنون به 
دلیل ادامه فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی توسط فعالان 
و گروه های حقوق بشری در کشور خود مورد انتقاد فراوانی قرار 
گرفته و هیچ ترتیب اثری به این اعتراضات نداده بود، اکنون پس از 
حکم دیوان لاهه، درباره دستگیر شدن یا نشدن نتانیاهو و گالانت 
در صورت ورود آنها به خاک کانادا، می گوید: کانادا یکی از اعضای 

مؤسس دادگاه بین المللی کیفری است بنابراین از 
دادگاه های  سوی  از  صادره  احکام  و  مقررات  تمام 

بین المللی تبعیت خواهد کرد.

 سخنگوی دولت انگلیس نیز در بیانیه ای اعلام کرد: 
ما به استقلال دیوان بین المللی کیفری )ICC( که 
معتبرترین نهاد بین المللی برای تحقیق و تعقیب 
جدی ترین جنایات در سطح بین المللی است، احترام 
می گذاریم. این در حالی است که بر اساس گزارشی 
تسلیحات  اسلحه، صنعت  تجارت  علیه  از کمپین 
جنگی  هواپیما های  اجزای  از  درصد  انگلیس، ۱۵ 

رادارگریز »اف-۳۵« را که در حال حاضر در حملات علیه غزه 
مورد استفاده قرار می گیرد، تامین می کند. ارزش قرارداد برای 
قطعات نیز نزدیک به 4️۲8️ میلیون دلار برآورد شده است. دیده بان 
حقوق بشر در دسامبر ۲۰۲۳ گزارش داده بود که بریتانیا از سال 
نظامی شامل  برای صادرات  میلیون دلار  ۲۰۱۵ حداقل ۵۹4️ 
هواپیما، موشک، تانک، فناوری و مهمات به تل آویو مجوز داده 

است.

 چالش سفر به کشور های دیگر  
فشار افکار عمومی جهان که در نهایت باعث صدور حکم دیوان 
بین المللی لاهه شده است، بر تعاملات سیاسی رژیم جعلی اثرات 
خارجی  سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ  داشت.  خواهد  فراوانی 
اتحادیه اروپا بعد از صدور این قرار بازداشت در پیامی در شبکه 
ایکس نوشت که حکم دیوان بین المللی دادگستری برای همه 
کشور هایی که اساسنامه رم را امضا کرده اند لازم الاجرا است. این 
یعنی هر ۱۲4️ کشور عضو اساسنامۀ رم و ۳۲ کشور دیگری که 
این معاهده را امضا کرده اند، خود را موظف می دانند حکم دیوان 

را به اجرا درآورند.

 نتانیاهو تبدیل به سیبل هدف داخلی و خارجی شده است  
اتفاق مهمی که در پی این حکم افتاده این است که یک اجماع 
بین المللی علیه رژیم جعلی صورت گرفته. حیات سیاسی نتانیاهو 
با حمایت کشور هایی که روی جنایات این سگ هار سرپوش 
می گذاشتند، ادامه داشت. با وجود حکم صادره، کشور های عضو 
این دیوان موظف به دستگیری نتانیاهو و گالانت خواهند بود. این 

امر ممکن است سفر های دیپلماتیک و بین المللی این دو نفر را 
محدود کند. همان طور که بسیاری از کشور ها برای بازداشت آنها 
اعلام آمادگی کرده اند. با این حکم مخالفان سیاسی داخل اراضی 
اشغالی نیز مجوزی بین المللی برای ازبین بردن نخست وزیر خود 
دارند که در طول سال گذشته بار ها علیه وی در سرزمین های 
اشغالی به تظاهرات برخاسته اند. نتانیاهو از این پس قادر به سفر 
به بیش از ۱۲۰ کشور جهان نخواهد بود و همواره سایه دستگیری 
بر سرش وجود دارد و اگر کشوری از اعضای سازمان ملل بخواهد 
در مقالب این حکم بایستد، باید پاسخگوی فشار افکار عمومی 

نیز باشد.

انزوای حامی اصلی  
آمریکا، حامی اصلی رژیم صهیونیستی با اعلام این حکم دچار 
نگرانی شدیدی شده است. سیاستمداران آمریکایی نگران این 
هستند که صدور این نوع از احکام »باب« شود و آمریکا نیز به 
دلایل جنایات جنگی فراوان در کشورهایی، چون عراق، افغانستان، 
سوریه و همین طور حمایت بی حساب از رژیم صهیونیستی و وتو 
کردن آتش بس برای چهارمین بار، در دادگاه بین المللی متهم به 
نسل کشی شود. به همین دلیل هم جو بایدن بدون هیچ خجالتی 
این حکم را خجالت آور خوانده و می گوید: آمریکا »همواره« در 
کنار اسرائیل برای مقابله با تهدیداتی که متوجه امنیت این رژیم 
است، خواهد ماند. هر قدر آمریکا رسیدگی به این مسئله را در 
این حکم به خودی خود چالش  نداند،  صلاحیت دادگاه لاهه 
مهمی برای دولت بایدن در ماه های پایانی و یکی از درگیری های 

مهم ترامپ پس از ۲۰ ژانویه خواهد بود.

شیرین زارع پور

نتانیاهو که از روز اول تصدی نخست وزیری با چالش جدی رقبای 
سیاسی روبه رو بود، با طوفان الاقصی در ورطه ای قرار گرفت که 
حتی برای نجات خودش چاره ای جز تصویر اوضاع این رژیم، به 
عنوان جنگ سرنوشت و آرماگدون و ضرورت یک پیروزی مطلق 
نداشت. بدین گونه توانست ناتو و غرب وحشی را تمام قد در کنار 
خود قرار داده و آمریکا با ارزیابی از تهدید منافع راهبردی اش در 

غرب آسیا، اداره جنگ را به عهده گرفت. 
این تصور با طوفان الاقصی و حمایت جبهه مقاومت از غزه، دامنه 
تهدید برای فروپاشی هژمونی آمریکایی و غربی و تمامی طرح های 
نجات بخش رژیم صهیونی را برجسته کرد. جنگ طلب های حاکم 
بر کاخ سفید، که با تمام توان در صحنه جنگ و مدیریت و 
حمایت از رژیم حضور داشتند، استراتژی عملیاتی خود را با 
استمرار یک جنگ مرحله ای، در قبال غزه و سپس در مقابل 
جبهه های حمایتی یک اولویت حیاتی دانسته و رژیم صهیونی 
را که همواره در دکترین های نظامی بر جنگ های سریع و کوتاه 
و غافلگیر کننده تکیه داشت وارد گرداب و باتلاق پرهزینه جنگ 

فرسایشی کردند. 
اگرچه در کارنامه جنگی در غزه و سپس در ۶۶ روز گذشته در 
لبنان، چیزی جز جنایت و ویرانی و نسل کشی ثبت نکردند و هیچ 
یک از اهداف آنها، چه در غزه و چه در لبنان محقق نشد ولی به 
برخی دستاورد های تروریسم پایه، دلخوش بودند و این تصور را 
ترویج می کردند که کار حزب الله در لبنان و مقاومت در غزه تمام 
است. این گزاره را محمد بن سلمان نیز به مقامات ایرانی بیان 
کرده بود که برای یکسره سازی منطقه ای در مورد جبهه مقاومت 

و ایران، راه چندانی در پیش ندارند.
آنها برای شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین 
و تعدادی از فرماندهان مقاومت در لبنان، شادکامی کرده و با 
وجودی که رژیم صهیونی در ابعاد گوناگون نظامی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی در درون خود و در عرصه جهانی با انزوای 
وسیع روبه رو بود و حتی توریست های اسرائیلی را در هتل های 
ایتالیا اخراج می کردند، اصرار در تکمیل راهبرد نظامی در دستور 
کار بود. در حالی که این گونه ارزیابی کرده بودند که رمقی برای 
حزب الله باقی نمانده است، ناگهان با عملیات گسترده موشکی 
و پهپادی حزب الله تا عمق ۱۵۰ کیلومتری در درون فلسطین 
اشغالی روبه رو شدند به طوری که حزب الله با ۳۵۰ موشک و پهپاد 
اهداف اساسی خود را با موفقیت مورد هدف قرار داد و یک نقطه 

عطف نظامی را در معادله جنگ ثبت کرد.
در  فرسایش  شاخص های  تمامی  و  لاهه  دادگاه  حکم  صدور 
تاب آوری رژیم، با عملیات یک شنبه گذشته که در درون رژیم 
به یک شنبه سیاه معروف شد، 4️ میلیون شهروند صهیونی را به 
پناهگاه برد و بیش از ۵۰۰ بار آژیر را در این وسعت عملیاتی به 
صدا درآورد، تمامی مظاهر حیات در اسرائیل را در کنار خسارت 
و تلفات در این گستره بر صهیونیست ها تحمیل کرد. محاسبات 
آمریکایی نیز همانند آنچه از زبان بسیاری از نظامیان معترض 
اسرائیلی بیان می شود، چشم انداز جنگ در لبنان را در دایره 
منطقه ای مورد بازبینی قرار داده و این گونه برآورد شد که این 
روند نه تنها رژیم صهیونی را در ورطه شکست قطعی قرار می دهد، 
بلکه تضمین امنیت این رژیم و منافع استعماری آمریکایی و غربی 

در منطقه نیز در خطر جدی است.
 لذا در یک تصمیم دو حزبی با روند جدی یک آتش بس دائمی 
در لبنان موافقت و به نتانیاهو نیز دستور اجرایی داده شد که 
به سرعت، برخلاف شعار های روز های گذشته خود، آتش بس را 
در کابینه حتی در میان افراطی های آنها تأیید کند. این توافق 
در لبنان، از نگاه آمریکا و وعده به رهبران رژیم، مقدمه ای برای 
ریل گذاری راهبرد تغییر یافته از رویکرد نظامی به یک راهبرد 
دیگر است تا با پیوند زدن روند های غزه به طرح آبراهام، امنیت 
رژیم و منافع آمریکایی به طور همزمان احیا شود؛ لذا از روز های 
گذشته کاخ سفید آقای مک گورک را به عربستان فرستاده تا 
زمینه های تحریک و احیای عادی سازی روابط با صهیونیست ها 

فعال شود. 
 در این راهبرد احتمالاً رویکرد نظامی در غزه از اولویت خارج و به 
شکل روتین وحشی گری صهیونی دنبال می شود و پایان جنگ 
در غزه به پیشرفت مذاکرات در عربستان گره خواهد خورد. یعنی 
آنچه در یک شنبه سیاه رژیم توسط مقاومت لبنان به عنوان 
نقطه عطف شاهد بودیم، نه تنها شکست و ناکامی اسرائیل را 
نهایی کرد، بلکه استراتژی منطقه ای آمریکا را به عنوان شریک 
اصلی جنایات در غزه و لبنان در عرصه منطقه ای تغییر داد که 
باید شاخص های رفتاری در این مرحله را چه در قبال ایران و 
چه در قبال سوریه یا فشار به عربستان با کمک کشور های باند 
سازشکاری دنبال نماییم. چالش اصلی آمریکا و رژیم صهیونی 
در این مرحله، گسترش فضای بین المللی علیه سیاست های 
آمریکایی و جرائم رژیم صهیونیستی است که با آمدن ترامپ، 

نمی توانند امید و شانس چندانی به تحقق آن داشته باشند.

 توافق آتش بس نتانیاهو
 در سایه یک شنبه سیاه

پیروز كیست شكست خورده كدام است؟!
محمدکاظم انبارلویی

هادی محمدی
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احراز هویت کاربران ایرانی در صرافی بینگ ایکس اجباری شد

 )BingX( بینگ ایکس  رمزارز  صرافی 
که به دلیل امکانات متنوع و رابط کاربری 
ساده و مهم تر از همه اجباری نبودن احراز 
محبوب  گزینه های  از  یکی  به  هویت 
بود،  شده  تبدیل  ایرانی  کاربران  میان 
اخیراً سیاست های جدیدی در خصوص 
احراز هویت کاربرانش اعمال کرده و با 
این تغییرات، استفاده از خدمات صرافی 
غیرممکن  ایرانی  کاربران  برای  مذکور 

شده است.

بر اساس اعلام بینگ ایکس، تا زمانی  که 
پیامی از طرف صرافی برای احراز هویت یا 
خروج سرمایه دریافت نکرده اید، می توانید 

به فعالیت خود ادامه دهید. البته طبق گزارش کاربران، این 
پیام برای اکثر آن ها ارسال شده است. به هرحال درصورت 
دریافت چنین پیامی، به دلیل استفاده از IPهای ممنوعه یا 
ارائه ی مدارک احراز هویت مربوط به مناطق تحریم شده، 
ادامه ی فعالیت امکان پذیر نخواهد بود. همچنین اخیراً افراد 
سودجو با جعل هویت پشتیبان رسمی بینگ اکس در تلگرام 
و سایر شبکه های اجتماعی، اقدام به فریب کاربران کرده اند و 

باید مراقب آن ها باشید.

بینگ ایکس تا همین چند وقت پیش به کاربران ایرانی اجازه 
می داد بدون احراز هویت کامل، به انجام معاملات بپردازند. 
اکنون صرافی مذکور تمامی کاربران خود را به ارائه ی مدارک 
ادامه ی  برای  کار  این   و  می کند  مجبور  معتبر  شناسایی 
فعالیت در پلتفرم مذکور ضروری است. تغییر سیاست های 
بینگ ایکس در راستای پیروی از قوانین بین المللی مبارزه 
با پولشویی )AML( و شناخت مشتری )KYC( انجام 
می شود و در نتیجه، کاربران ایرانی که به دلیل تحریم های 
بین المللی قادر به ارائه ی مدارک مورد نظر نیستند، امکان 

استفاده از صرافی مذکور را از دست داده اند.

کاربران  میان  نگرانی هایی  بینگ ایکس،  صرافی  تصمیم 
صرافی  از  که  آن ها  از  بسیاری  است.  کرده  ایجاد  ایرانی 
مورد اشاره برای معاملات رمزارزی خود استفاده می کردند، 
اکنون به دنبال جایگزین های دیگری هستند که نیازی به 
احراز هویت نداشته باشند؛ اما یافتن چنین صرافی هایی نیز 
چالش هایی به همراه دارد، زیرا بسیاری از پلتفرم های معتبر 
پیروی  بینگ ایکس  مشابه  سیاست های  از  درحال حاضر 

می کنند.

البته بینگ ایکس از چند ماه قبل بارها به کاربران ایرانی 
هشدار داده بود که قبل  از تاریخ مقرر، همه ی دارایی های 

رمزارزی خود را از این صرافی خارج کنند.

باتوجه به افزایش فشارهای بین المللی و تمایل صرافی های 
بزرگ به انطباق با قوانین جهانی، کاربران ایرانی باید در 
انتخاب پلتفرم های معاملاتی خارجی دقت بیشتری به خرج 
دهند و به دنبال راه حل های قانونی و امن برای فعالیت در بازار 
رمزارز باشند. استفاده از صرافی های غیرمتمرکز )DEX( یا 
پلتفرم های داخلی و همچنین صرافی های خارجی که هنوز 
احراز هویت اجباری ندارند، ازجمله گزینه های پیش  روی 

فعالان رمزارز در ایران محسوب می شوند.

عدم ارائه تسهیلات کافی، عدم حمایت از رونق تولید داخلی 
برخلاف شعار های سال طی یک دهه اخیر، مشکلات پولی و 
بانکی، تأمین مالی، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، بدهی 
به نظام بانکی و عدم  توانایی در بازاریابی، تحریم های ظالمانه 
برخی خودتحریمی های  و  علیه کشورمان  متحدانش  و  غرب 
داخل سبب شد که طی سالیان گذشته بسیاری از واحد های 

تولیدی و صنعتی عطای تولید را به لقایش ببخشند.

به همین دلیل شاهد بودیم که بسیاری از این واحد ها تعطیل 
شده و از مسیر تولید خارج شدند، به طوری که این امر به یکی 
از شایع ترین و حادترین معضلات اقتصادی کشورمان تبدیل 
شده بود. از این رو از سال۱4️۰۰ تاکنون نهضت احیای واحد های 
تولیدی و صنعتی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و این 
روند در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد؛ به طوری که از ۵۰ هزار 
واحد شناسایی شده در اقصی نقاط کشور تا سال گذشته، 8️۷۷۰ 
واحد تولیدی و صنعتی )۱8️ درصد آنها( احیا شده و این روند در 

سال جاری نیز ادامه داشته است.

احیای ۴۰۸ واحد راکد تولیدی  
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی در همین خصوص اظهار کرد: در شش ماه اول سال 
۱4️۰۳ جمعا تعداد 4️۰8️ واحد راکد صنعتی در ۳۱ استان کشور 
به چرخه تولید بازگشته که و از مجموع این واحد ها ۳۶۹ واحد 
داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و ۳۹ واحد خارج از شهرک ها 
و نواحی صنعتی بوده است. وی ادامه داد: با توجه به اجرای 
عملیات احیا در ۳۱ استان کشور، شرکت شهرک های صنعتی 
استان ها مشارکت بالایی داشتند و در راه اندازی واحد های راکد 
اولیه، رفع مشکل  از  جمله تأمین مواد  از روش های مختلفی 
بازار و مشارکت با سرمایه گذار جدید برای تولید محصول جدید 
استفاده کرده اند. به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، اخذ تسهیلات و رفع مشکلات زیر 
ساختی و در برخی مواقع واگذاری کامل واحد توسط مالک 
اصلی به سرمایه گذار از دیگر روش های احیای واحد های راکد 

بوده است.

انصاری با اشاره به دیگر روش های احیا با مشارکت و همکاری 
شرکت شهرک های صنعتی، افزود: حل مشکل اختلاف شرکا، 

خط  بهینه کردن  و  فناوری  ارتقای 
و  حقوقی  مشکلات  حل  تولید، 
واگذاری توسط بانک به سرمایه گذار 
احیا  روش های  دیگر  از  نیز  جدید 
بوده که به همت شرکت شهرک های 
صنعتی استان ها در دستور کار قرار 
گرفته است. با این حال به نظر می رسد 
بخش عمده این 4️۰8️ واحد تولیدی 
چهاردهم  دولت  زمان  در  احیا شده 
براساس  به طوری که  است،  بوده 
و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش 
دولت  فعالیت  روز  در ۱۰۰  تجارت، 
چهاردهم ۷۶۲ واحد صنعتی که زیر 
ظرفیت تولید و به صورت نیمه فعال 
مشغول به کار بودند، افزایش ظرفیت 

تولید داده شد. همچنین در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم 
شش شهرک و ناحیه صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
در  اراضی  تامین  هکتار  و ۵۵  شده  اجرایی  فاز  وارد  مصوب، 
شهرک ها و نواحی صنعتی، ۱4️۵ هکتار زمین صنعتی، ۲۵۹ 
هکتار فاز عملیاتی جدید و دو واحد کارگاهی کوچک مقیاس 

دانش بنیانی ایجاد شده است.

این امر به منزله آن است که ۹۱۷8️ واحد تولیدی و صنعتی 
تاکنون  به چرخه تولید بازگشته ولی همچنان 4️۰هزار و8️۲۲ 
واحد )8️۲ درصد واحدها( وضعیت شان تفاوت چندانی نکرده 
در  نیز  شده  احیا  واحد های  عمده  این که  جالب  نکته  است. 
استان های تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، 
قم  قزوین،  آذربایجان غربی، گیلان،  آذربایجان شرقی،  مرکزی، 
برخی  به  چندانی  توجه  شود  تا مشخص  بوده اند  مازندران  و 

استان های کوچک، مرزی و محروم صورت نگرفته است.

احیا شده  تولیدی  واحد های  باید  معتقدند  کارشناسان  برخی 
در کشورمان در خدمت صادرات و ارزآوری باشند، به طوری که 
مواد  به جز  کشور  صادرات  عمده  که  است  این  آنها  استدلال 
معدنی استخراجی و محصولات کشاورزی شامل محصولاتی 
می شود که با پایه خوراک ارزان یا انرژی ارزان تولید می شو د، 
وجود  آنها  کردن  صادر  و  رقابت  توانایی  صورت  این  غیر  در 

نداشت؛ بنابراین در چنین محیطی نمی توان انتظار داشت که 
بخش تولید بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. با این حال گفته 
می شود بازفعال سازی ۱8️4️۰ واحد صنعتی و افزایش ظرفیت 
تولید ۳۲۱۵ واحد صنعتی نیمه فعال، از مهم ترین برنامه ها برای 
واحد های صنعتی است که از سوی سازمان شهرک های صنعتی 

در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است.

احیای واحد های راکد در دستور کار مجلس و دولت
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
احیای صنایع  به موضوع  شورای اسلامی در همین خصوص 
تعطیل و نیمه فعال کشور اشاره کرد و گفت: احیای این واحد ها 
با جدیت در دستور کار مجلس و دولت است. این مسئول در 
در  بانک ها  برخی  به سؤالی درخصوص همراهی نکردن  پاسخ 
پرداخت تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان افزود: بانک هایی 
که به وظایف خود در این زمینه عمل نکنند، رویه کاری آنها 
مصداق ترک فعل است و در این زمینه جرم انگاری خواهد شد. 
و  تولیدی  واحد های  احیای  اجرای طرح  از  اکنون چند سال 
صنعتی غیرفعال می گذرد که تا پایان سال ۱4️۰۲، 8️۷۷۰ واحد 
صنعتی احیا شد. یکی از مزایای احیای واحدهای تولیدی راکد 
و نیمه راکد، احیای مشاغلی است که برای مدتی ازبین رفته اند. 
ازمحل این اقدام ۱۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال گذشته 

دوباره به چرخه کار برگشته و حفظ شده است.

 ضرورت توجه دولت به احیای واحدهای راکد تولیدی

كارفرمایان توان پرداخت 
افزایش حقوق را ندارند

برنامه »گفتگوی اقتصادی« رادیو گفت وگو درمورد لایحه 
بودجه ۱4️۰4️ و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر 
تورم سالانه با محمد محمودی کارشناس اقتصادی و مالیاتی 
و عضو شورای مشورتی بنیاد تعاون و وزارت اقتصاد گفتگو 

کرد.
محمودی گفت: وقتی حجم تولیدات و فعالیت کارفرمایان 
اعم از دولتی و خصوصی روزبه روز کاهش پیدا می کند و توان 
رقابت از آنها گرفته می شود مسلماً توان پرداخت افزایش 

حقوق را نخواهند داشت.
برای  لایقی  مدیران  ما  که  کرده  ثابت  تجربه  افزود:  وی 
مدیریت اقتصاد کشور نداشتیم و افرادی که وارد این حوزه 
شدند معمولاً فقط پول استقراض و چاپ کردند و به همین 
دلیل هم نرخ تورم از سال ۱۳۹4️ به بالای چند صد برابر 

افزایش یافت اما حقوق ها متناسب با تورم رشد نکرد.
عضو شورای مشورتی بنیاد تعاون و وزارت اقتصاد تصریح 
کرد: در حال حاضر دریافتی کارمندان دولتی بین ۱8️ تا۳۰ 
میلیون تومان است و این درحالیست که اجاره یک خانه در 

شهر خیلی بالاتر از این رقم است.
محمودی معتقد است تا زمانی که منافع کارفرما بر هزینۀ 
گفت  نمی توان  نکند  پیدا  فزونی  می پردازد  که  حقوقی 
حقوق بگیران در جامعه در سلامت فکری و روانی کامل قرار 

دارند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته، ۹ درصد ارزش افزوده 
افزایش  این  افزود:  رسید  درصد   ۱۰ به  بودجه  قانون  در 
یک درصدی برای جبران کسری صندوق های بازنشستگی 
بود اما متأسفانه به دلیل سوء مدیریت این بخش از منابع 
صندوق های بازنشستگی نابود شد و دو سه سال دیگر که 
دولت توانایی پرداخت به این صندوق ها را نداشته باشد نرخ 

ارزش افزوده را به ۲۰ درصد خواهد رساند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این روزها زمزمه افزایش 
۳۰ درصدی تعرفه برق به گوش می رسد که این مساوی با 
افزایش ۳۰ درصدی هزینه های مردم است ضمن اینکه از 

طرف دیگر قرار است تعرفه گاز هم گران شود.
محمودی در مصاحبه با رادیو گفت وگو ضمن اشاره به قطعی 
برق در فصل تابستان و زمستان بیان کرد: دلیل قطعی برق 
در هر دو فصل این است که نیروگاه ها به روزرسانی نشدند و 
متأسفانه تأسیسات گازی کشورمان هم به روزرسانی نشده و 
میادین گازی با تکنولوژی پنجاه سال قبل کار می کنند و 

هدررفت منابع بسیار زیادی دارند.
عضو شورای مشورتی بنیاد تعاون و وزارت اقتصاد تصریح 
کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور به صورت رانتی اداره شود 
و اقتصاد دولتی حاکم باشد خبری از هدایت سرمایه ها به 

بخش مولد اقتصاد نخواهد شد.
وی افزود: وقتی 8️۶ درصد اقتصاد کشورمان در اختیار دولت 
و بخش خصولتی است یعنی منابع مولد دارایی و درآمد برای 
کشور از کار افتاده و دولت و بخش خصولتی هم دلسوزی 
بخش خصوصی برای استفاده از سرمایه های کشور را ندارند.

و  دولتی  بخش  واگذاری  ضرورت  بر  تأکید  با  محمودی 
خصولتی اقتصاد به بخش خصوصی واقعی گفت: ما باید 
ایران شوند و  اجازه دهیم که سرمایه گذاران خارجی وارد 
سرمایه های آنها را به کار بگیریم و بخش دولتی و خصولتی 
نیز باید به شدت کوچک شود تا هزینه های دولت کاهش یابد.

در ادامه برنامه، ابراهیم درویشی کارشناس پولی و بانکی و 
از مدیران اسبق بانک مرکزی گفت: درست است که دولت 
اما سوال  افزایش دهد  را  نباید حقوق ها  ندارد  پول  وقتی 
نرخ خدمات  اینجاست که دولت در چنین شرایطی چرا 

دولتی را افزایش می دهد.
وی افزود: دولت باید نرخ ارزاق عمومی را ثابت نگه دارد و 
قیمت نان و کالاهای اساسی را گران نکند و اگر هم قیمت 
کالاهای اساسی گران می شود به مردم یا تولید کننده یارانه 

و سوبسید دهد.
کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: دولت به جای افزایش 
حقوق ها باید تورم را کنترل کرده و مایحتاج و ارزاق عمومی 

مردم را با یارانه تأمین کند.
درویشی افزایش تعرفه برق و افزایش قیمت خودرو را ظلم 
به مردم دانست و از رئیس جمهور تقاضا کرد که جلوی روند 

افزایشی قیمت ها را بگیرد.
وی که از مدیران اسبق بانک مرکزی بوده در ادامه بحث، 
ضرورت به کارگیری وجوه راکد در بانکها و صندوق ها در 
بخش تولید و تقویت تولید را یادآوری کرد و گفت: دولت به 
جای اینکه مالیات را روزبه روز افزایش دهد باید بسترهایی را 
فراهم کند تا کالاهای وارداتی در کشورمان تولید و تولیدات 

کشورمان نیز صادر شوند.

امین محمودی

اخیر،  سال های  در  مسکن  قیمت  چشمگیر  افزایش  با 
درآمد مشاوران املاک نیز به طرز قابل توجهی افزایش 
تناسب  درباره  را  پرسش هایی  موضوع  این  است.  یافته 
درآمد مشاوران املاک با خدماتی که ارائه می دهند، به 

وجود آورده است.

در یک اقتصاد سالم، مشاوران املاک تنها از طریق ارائه 
مشاوره کسب درآمد می کنند و اساسا از افزایش قیمت 
در  نمی برند.  منفعتی  املاک،  فروش  و  خرید  و  اجاره 
چنین اقتصادی بنگاه های معاملات ملک رانتی در ثبت 
مشخصات املاک یا ثبت قرارداد ندارند و درآمدشان را 
از طریق ارائه مشاوره کسب می کنند و اساسا از افزایش 

قیمت اجاره و خرید و فروش املاک منفعتی نمی برند.

 راز درآمد نجومی
 مشاوران املاک

محمد محمودی -  ابراهیم درویشی
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جلال آل احمد و مواجهه با مدرنیته

مهم ترین پرسشی که در ۱۵۰ سال اخیر با آن مواجه بوده ایم، 
چگونگی کنار آمدن با مدرنیته است. ایرانیان، ناگهان خود را در 
دنیایی یافتند که در آن، غرب قانون گذاری می کند، محصول 
تولید می کند و بی وقفه در حال پیشرفت است. در این وضعیت، 
مدرنیته  با  مواجهه  برای  متفاوتی  نسخه های  اندیشمندان 
پیچیده اند. یکی از این اندیشمندان که هنوز هم کلامش تازه 
است و شنیدنی، »سیدجلال آل احمد« است. در این یادداشت 
تلاش می کنم راهکارهای وی برای گذار به مدرنیته را مرور کنم.

اولین واکنش روشنفکران ایرانی پس از مشاهده پیشرفت های 
نظر  از  می کردند  احساس  متفکران  این  بود.  »تسلیم«  غرب، 
توانمندی و دانش، فاصله ما با غرب به قدری زیاد شده که جز 
»در ۲-۳  می گوید:  نداریم. جلال  دیگری  راه  تقلید  و  تسلیم 
قرن اخیر، احساس رقابت با غرب در ما فراموش شده است و 
احساس درماندگی بر جایش نشسته و احساس عبودیت. ما دیگر 
نه تنها خود را مستحق نمی دانیم یا برحق )نفت را می برند چون 
حق شان است و چون ما عرضه نداریم. سیاست مان را می گردانند 
چون خود ما دست بسته ایم. آزادی را گرفته اند چون لیاقتش 
را نداریم(، بلکه اگر در پی توجیه امری از امور معاش و معاد 
خودمان نیز باشیم بر ملاک های آنان ارزشیابی می کنیم. عین 
غربی ها زن می بریم، عین ایشان ادای آزادی را درمی آوریم. عین 
لباس می پوشیم و چیز  بد می کنیم و  را خوب و  ایشان دنیا 
می نویسیم و اصلا شب و روزمان وقتی شب و روز است که 
ایشان تأیید کرده باشند. جوری که انگار ملاک های ما منسوخ 

شده است«.

این احساس درماندگی غرب زده ها اراده برای پیشرفت نوآوری ها 
را کور می کند اما مهم تر از آن این است که زمینه برای استعمار 
غرب و غارت اقتصادی و فرهنگی ما فراهم می شود. او می نویسد: 
»صنعت غرب ما را غارت می کند و به ما حکم می راند و سرنوشت 
ما را در دست دارد. این دادوستد اجباری حتی در مسائل فرهنگی 
نیز هست. کدام خبر از این سوی عالم در مطبوعات است؟ همه 
خبر نوبل است و عوض شدن پاپ و جایزه های ]جشنواره فیلم[ 

کن و آخرین نمایشنامه برادوی و تازه ترین فیلم هالیوود«.

کالاهای  مصرف کننده  به  تبدیل  سوم،  جهان  و  ایران  کشور 
فرهنگی و اقتصادی غرب شده اند و این رابطه یک طرفه باعث 
شده همواره وابسته به غرب بمانیم و هیچ تلاشی برای رهایی از 

این وابستگی نکنیم.
برای پیشرفت و رسیدن به مدرنیته، ما نیازمند ۲ عامل مهم 
هستیم: اول اراده برای پیشرفت و دوم منابع کافی اقتصادی برای 
طی کردن مسیر توسعه. غرب زدگی باعث شده ما هر ۲ عامل را 
از دست بدهیم. اول اینکه به دلیل وابستگی به غرب و احساس 
ناتوانی، هیچ اراده ای برای تغییر وضعیت کنونی شکل نمی گیرد. 
غرب زده ها مدام فاصله بسیار بین ما و غرب را یادآوری می کنند و 
با تحقیر فکر و اندیشه ایرانی، تأکید می کنند که هرگز نمی توانیم 
بهتر از غربی ها فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. دوم اینکه منابع ما 
توسط غرب به غارت می رود. اگر نفت و معدن و سرمایه انسانی 
داریم، همگی برای صادر کردن به غرب است و بهره اصلی از 
این منابع را غربی های غارتگر می برند. غرب زدگی نیز این رابطه 
را توجیه می کند و کشورهای جهان سوم مثل ایران را صرفا 

تأمین کننده مواد خام و اولیه برای غرب معرفی می کند.
با توجه به ۲ عاملی که بیان شد، غرب زدگی مانع توسعه ایران 
و رسیدن به مدرنیته می شود. غرب زدگی باعث شده همواره 
در وضعیت »گذار« باقی بمانیم: از سنت عبور کرده ایم و آن 
را از دست داده ایم و هنوز به مدرنیته نرسیده ایم. تا زمانی که 
غرب زدگی بر تفکر و دانشگاه ما حاکم باشد، هرگز به توسعه 
و مدرنیته نخواهیم رسید و همواره مصرف کننده فکر و کالای 

غربی و تامین کننده مواد خام باقی خواهیم ماند.

جلال آل احمد انسان غرب زده را چنین توصیف می کند: »آدم 
غرب زده، هرهری مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد ندارد اما به 
هیچ چیز هم بی اعتقاد نیست. یک آدم التقاطی است، نان به نرخ 
روزخور است همه چیز برایش علی السویه است، خودش باشد و 
خرش از پل بگذرد، دیگر بود و نبود پل هیچ است. نه ایمانی دارد 
نه مسلکی نه مرامی نه اعتقادی نه به خدا یا به بشریت. نه در بند 
تحول اجتماعی و نه در بند مذهب و لامذهبی. حتی لامذهب 
هم نیست. هرهری است. هیچ وقت از خودش مایه نمی گذارد. 
آدم غرب زده راحت طلب است،  دم را غنیمت می داند و نه البته 
به تعبیر فلاسفه. ماشینش که مرتب بود و سر و پزش، دیگر هیچ 
غمی ندارد. معمولا تخصص ندارد، همه کاره و هیچ کاره است اما 
چون به هر صورت درسی خوانده و کتابی دیده و شاید مکتبی 
بلد است که در جمعی، حرف های دهن  پرکن بزند و خودش را 
جا کند«. غرب زده اراده ها برای توسعه بومی را نابود می کند و 

مانع شکل گیری مبارزه علیه استعمار غرب می شود.

در این میان جایگاه زنان، ویژه است. در طول تاریخ این زنان 
بوده اند که ریشه ها را حفظ کرده و با تربیت هر نسل از ایرانیان، از 
فرهنگ و اندیشه ایرانی مراقبت کرده اند اما غرب زدگی باعث شده 

که این رسالت مهم زنان، فراموش شود و  زنان به »خودنمایی و 
بی بندوباری« تشویق شوند: »از واجبات غرب زدگی یا مستلزمات 
آن، آزادی دادن به زنان است. ما فقط به این قناعت کردیم که 
به ضرب دگنک ]چماق[ حجاب از سرشان برداریم و درِ عده ای 
از مدارس را به روی شان باز کنیم و بعد؟ دیگر هیچ و همین 
بس شان است. به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را داده ایم. فقط 
تظاهر. یعنی خودنمایی. یعنی زن را که حافظ سنت و خانواده و 
نسل و خون است به ولنگاری کشیده ایم، به کوچه آورده ایم. به 
خودنمایی و بی بند و باری واداشته ایم. که سر و رو را صفا بدهد 
و هر روز ریخت یک مد تازه را به خود ببندد و ول بگردد. آخر، 
کاری، وظیفه ای، مسؤولیتی در اجتماع،  شخصیتی؟! ابداً. ما در 
کار آزادی صوری زنان، سال های سال پس از این هیچ هدف 
و غرضی جز افزودن به خیل مصرف کنندگان پودر و ماتیک، 
محصول صنایع غرب، نداریم. البته این سخن از شهرهاست. 
سخن از رهبری مملکت است که زن را در آن راه نیست وگرنه 
در ایل و در ده، زن قرن های قرن است که بار اصلی زندگی را 

به دوش دارد«.

غرب زدگی، زنان را توانمند نمی کند، بلکه توان سنتی آنها را هم 
می گیرد. برخلاف باور عمومی که غرب، آزادی زنان را به ارمغان 
زنان متجدد غربی مأب  اتفاقا  می آورد، جلال معتقد است که 
به  اجتماعی صرفا  به جای پذیرش مسؤولیت های  بی حجاب، 
مدپرستی و خودآرایی مشغول هستند. این تضعیف زنان است 

نه ارتقای جایگاه زنان.

از نظر جلال، مدرن شدن و پیشرفت، سرنوشت محتوم ما است و 
در عصر حاضر نمی توان در سنت باقی ماند و از دنیا کناره گرفت. 
»دنیاگیر شدن ماشین، جبر تاریخ است. بحث در طرز برخورد 
است با ماشین و تکنولوژی«. چگونه می توان این مسیر را طی 
کرد و چه نسخه ای می تواند ما را به توسعه و مدرنیسم برساند؟ 
به نظر وی، غرب زدگی و تقلید از غرب، هرگز ما را به پیشرفت 
و مدرنیته نمی رساند. برای مدرن شدن و پیشرفت جامعه لازم 

است ۲ اقدام انجام شود:
۱- کسب دانش و تسلط بر فناوری: بدون تسلط بر فناوری، »باید 
ساخته های  برای  باشیم  سربه راهی  و  نجیب  مصرف کنندگان 
صنعت غرب. یا دست بالا تعمیرکنندگانی باشیم قانع و تسلیم و 
ارزان مزد برای آنچه از غرب می آید«. برای مدرن شدن و رسیدن 
به پیشرفت »راه چاره، جان این دیو ماشین را در شیشه کردن 
است. آن را به اختیار خویش درآوردن است. همچون چارپایی از 
آن بار کشیدن است. باید ماشین را ساخت و داشت«. فناوری، 
یک پدیده غربی نیست، بلکه غربی ها توانستند بیشتر و زودتر بر 
فناوری تسلط پیدا کنند. باید تلاش کنیم که ما هم بر فناوری 
مسلط شویم. کشور چین با روش خودش توانست در فناوری و 
دانش سرآمد شود. هند،  ژاپن، کره جنوبی و... نیز در رشته های 
گوناگون توانستند گوی سبقت را از کشورهای غربی بربایند. پس 
این مسیر برای ما هم بسته نیست. نباید دنباله رو غرب بود، بلکه 

باید با تسلط بر فناوری به پیشرفت و مدرنیته برسیم.
۲- احیای سنت های مفید و کارآمد: وقتی فناوری و دانش در 
ایران رشد کند و بتوانیم به پیشرفت و مدرنیته برسیم، تازه 
دچار مشکلاتی می شویم که کشورهای مدرن غربی آنها را تجربه 
کرده اند: اضطراب، ازخودبیگانگی، احساس پوچی، ترس و... جلال 
می پرسد: »آمدیم و همین فردا صبح ما نیز شدیم همچو سوییس 
یا سوئد یا فرانسه یا آمریکا! فرض محال که محال نیست، ببینیم 
آن وقت چگونه ایم؟ آیا تازه دچار مشکلاتی نخواهیم شد که در 
غرب مدت هاست به آن رسیده اند؟« اینجاست که باید از تجربه 
غرب درس گرفت و برای رهایی از پیامدهای مدرنیته، بخش های 
مفید و کارآمد سنت را حفظ کرد. آل احمد می گوید که غربی ها 
برای درمان ناخرسندی های مدرنیسم به معنویت گرایی شرقی 
روی آورده اند. وقتی خود غربی ها هم از مادی گرایی و مدرنیسم 
خسته شده و به دنبال عرفان و آرامش شرقی هستند چرا ما باید 
لجوجانه، سنت های آرامش بخش خود را کنار بگذاریم؟ »اکنون 
کالای معنوی شرق و آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی، دارد 
مشغله ذهنی مرد غربی فهمیده و درس خوانده می شود که در 
مجسمه سازی به بدویت )پری میتیف۱( آفریقا پناه می برد و در 
موسیقی به جازش و در ادب به اوپانیشاد۲، تاگور۳، تائوئیسم4️ 
ترس  می طلبد.  چنین  ماشین زدگی  از  فرار  بله!  بودا.  ذن۵  و 
ما غرب زدگان  آن وقت  و  اتمی چنین حکم می کند  از جنگ 
درست در همین روزگار است که موسیقی خودمان را نشناخته 
رها می کنیم و آن را زرزر بیهوده می دانیم و دم از سمفونی و 
راپسودی۶ می زنیم و نقاشی ایرانی را در شمایل سازی و مینیاتور 
اصلا نمی شناسیم. با قرینه سازی هایش و حوض فواره اش. و درِ 

زورخانه را بسته ایم و چوگان را فراموش کرده ایم«.

آل احمد معتقد است مذهب، یکی از بخش های مهم سنت است 
می تواند در جامعه مدرن کارکرد داشته باشد: آرامش بیاورد، 
روابط انسانی را برقرار کند و حتی برای رفع فقر نیز فرمول دارد. 
او به ناتوانی حکومت غربزده پهلوی اشاره می کند و می گوید: 
»دولت با این همه اهن و تلپ و سازمان و بودجه و کمک های 

خارجی و توپ و تانک قادر به حل کوچک ترین مشکل اجتماعی 
که بیکاری دیپلمه ها باشد نیست و در عین حال می بینند که 
یک اعتقاد کهن مذهبی چه ملجأ پناه دهنده ای است برای خیل 

درماندگان و بیچارگان و فقرا«.
در جمع بندی می توان گفت جلال آل احمد معتقد است چاره ای 
جز حرکت به سوی توسعه و مدرنیته نداریم. او مخالف پیشرفت 
و توسعه کشور نیست اما معتقد است غرب زدگی و تقلید از غرب، 
ما را از این هدف دورتر می کند. تا وقتی نگاه روشنفکران ما این 
باشد که از غرب تقلید کنیم، و سیاستمداران به فکر خام فروشی 
به غرب و واردات کالا باشند، به توسعه و مدرنیته نخواهیم رسید. 
از نظر جلال، بهترین راه برای مدرن شدن این است که بر علم 
و دانش و فناوری تسلط پیدا کنیم و همزمان، جنبه های کارآمد 
و مفید سنت را احیا و در زندگی مدرن جاری کرد. این تفکر با 

اندیشه انقلاب اسلامی و رهبران آن تعارضی ندارد.

–———————————

پی نوشت
Primitive -۱ بدوی

۲- اوپانیشادها از کهن ترین متون مینوی آیین هندو و مهم ترین 
آثار فلسفی هندوستان هستند که تاریخ تقریر قدیمی ترین شان 
به سده های هفتم یا ششم قبل  از میلاد می رسد. تعداد متونی 
که با نام اوپانیشاد شناخته می شوند از ۲۰۰ می گذرد. اوپانیشادها 
رساله هایی در باب دانش برهمن )دانش واقعیت مکنون( اند و 
باور فلسفی آنها بر این است که »دستیابی به حقیقت با تلاشی 
صرفا فردی ممکن است«. در اوپانیشادها دانش راهی برای آزادی 
و فلسفه ای عملی برای جست وجوی خرد است. بخش های از 
اوپانیشادها در باب نظریاتی فلسفی هستند که شالوده سنن 
هندی را تشکیل می دهند. برای مثال، ذکر آهیمسا )اصل عدم 
توسل به خشونت(، داما )خویشتن داری(، ساتیا )راستگویی(، دانا 
)نیکوکاری(، آرجاوا )بی ریایی(، و دایا )دلسوزی( در اوپانیشادها 
بحث رفته  است. اصل کارما )زیست کار. اصل هر چه کنی به خود 

کنی( نیز در قدیمی ترین اوپانیشاد مطرح شده  است.
۳- رابیندرانات تاگور )درگذشته به سال ۱۹4️۱( شاعر و فیلسوف 
هندی است. شهرت او بیشتر برای شاعری و به  عنوان نخستین 

آسیایی برنده جایزه نوبل است.
4️- تائوئیسم یا فلسفه تائو، دینی منسوب به لائوتسه فیلسوف 
چینی است که ۲۵۰۰ سال قدمت دارد و ریشه آن به کشور 
چین بازمی گردد. واژه تائو در فارسی به راه و فضیلت ترجمه 
شده  است؛ راهی که پیروان این آیین باید در آن حرکت کنند. 
تائوئیست ها اعتقاد دارند که تفکر فقط در مباحث به  کار می رود 
و بی ارزش است. آنها اعتقاد دارند که برای راه درست زندگی 
باید عقل را طرد کرد. به همین دلیل آن را حقیر دانسته و 
می گویند انسان باید به سادگی و گوشه گیری و غرق شدن در 
طبیعت بپردازد. آنها می گویند دانش فضیلت نیست، بلکه هر 
چه علم بیشتر شود برشمار رذایل افزوده می شود. آنها می گویند: 
روشنفکر دولت و حکومت را به خطر می اندازد، زیرا در قالب و 
مقررات سخن می گوید اما در مقابل فرد ساده دل که در امور 
شخصی خود لذت کار مقرون به آزادی را دریافته  است، اگر 
به قدرت برسد برای جامعه خطر کمتری نسبت به روشنفکر 
و فیلسوف دارد، زیرا ساده دل می داند که قانون خطرناک است 
و قبل از هر فایده ای ضرر دارد. پس چنین فرمانده ساده دلی 
ایجاد می کند و  تا می تواند در زندگی مردم کمتر پیچیدگی 
آنها را به حیات ساده که مطابق طبیعت است سوق می دهد. 
تائوئیست ها کتابت را امری اهریمنی و مایه پریشانی می دانند. 
آنها اعتقاد دارند که نوآوری همیشه به ثروت ثروتمندان و زور 
زورمندان می افزاید، بنابراین به کتابت و صنعت توجهی ندارند. 

دادوستد را در حد روستاها قبول دارند.
در چین  که  است  بودایی  در مذهب  مکتبی   )Zen( ۵- ذن 
پدیدار شده و تأکید فراوانی بر تفکر لحظه به لحظه و ژرف نگری 

به ماهیت اشیا، جانداران و... به وسیله تجربه مستقیم دارد.
و  گسسته  آوازی  معنای  به   )Rhapsody( راپسودی   -۶
ناپیوسته که در اروپا برای بیان سرودهای رزمی، قهرمانی یا ملی 

عرضه می شود.

محسن ردادی

 سینمای انیمیشن ما بیمار نیست، به شدت نوپا است   
شروین فضلعلی زاده، کارشناس و منتقد انیمیشن با حضور در 
برنامه »گفتگوی فرهنگی« با موضوع نسخه درمان پویانمایی 
بیان داشت: برای تحقق عملکرد بهتر سینمای انیمیشن 
مسئله تربیت بسیار مهم است و باید به سمت وسویی حرکت 
شود که آثار فاخر و قابل دفاعی در این عرصه تولید شود و 

بعد از آن وارد چرخه شد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر انیمیشن ما صنعت 
نیست و دوست دارد خود را صنعت نشان دهد افزود: در 
می شود  تولید  انیمیشن  حوزه  در  که  آثاری  حاضر  حال 
استانداردهای انیمیشن کودک رعایت نشده و اغلب برای 

رده سنی خانواده است.

فضلعلی زاده تصریح کرد: داستان پردازی در حوزه انیمیشن 
ما مشکل دارد و متأسفانه در حوزه انیمه مشکل اساسی 
تولید است و برای ارائه کارها در خارج از کشور مشکل وجود 

دارد و نگاه بر روی تولید انیمیشن های کوتاه بوده است.
که  می رفت  انتظار  پلتفرم ها  لطف  به  داشت:  اظهار  وی 
پلتفرم ها آثار تولیدی اختصاصی خو پلتفرم را تولید کنند که 
متأسفانه پلتفرم ها نیز »حاضری خور« بوده و آثار انیمیشن 

تولید شده را پخش می کنند.

در حوزه  اینکه  بر  تأکید  با  انیمیشن  منتقد  و  کارشناس 
داشت:  بیان  ندارد  توجه  نوجوان  مخاطب  به  انیمیشن 
پویانمایی ما به گونه ای عجیب شده است که کار کودک با 

محتوای نوجوان برای خانواده ساخته می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما سینمایی که 
خاصه سینمای کودک باشد و آثار ی که نمایش می دهد در 
حوزه کودک باشد را نداریم اظهار داشت: در حال حاضر 
و  مردم  ویژه  توجه  نیازمند  ما  کشور  در  انیمیشن  حوزه 

مسئولین می باشد.

ضرورت بومی سازی نسخه درمان پویانمایی  
امیرمحمد بهامیر، روزنامه نگار و مدیر واحد ارزیابی کدومو نیز 
در ادامه این برنامه با تأکید بر اینکه هر کشوری برای درمان 
حوزه انیمیشن نسخه ای دارد و نمی توان نسخه سازوکار در 
حوزه انیمه دیگر کشورها را برای درمان در کشور به کار برد 
اظهار داشت: بایستی برای نسخه درمانی انیمه در کشور کار 

پژوهشی انجام و بومی سازی شود.
وی افزود: در حال حاضر در کشور ما تنها سه کتاب »بر فراز 
دنیای انیمه« انتشارات امیرکبیر، »شرق گرایی« نوشته دکتر 
طالقانی، کتاب »مطالعه مصرف مخاطبان انیمه و مانگا در 
ایران« نوشته دکتر مرضیه ادهم در حوزه انیمه نوشته شده 

و منابع قابل استناد برای این حوزه می باشد.

حوزه  توسعه  برای  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  بهامیر 
انیمیشن باید پژوهش و مدل هایی احصا شود و مانند صنعت 
سینما کتاب هایی در عرصه انیمیشن تولید شود تا مخاطبان 
و علاقه مندان انیمه بتوانند با خواندن این کتاب ها خود را 

به روز کنند و اتفاقات خوبی برای انیمیشن ایران بیفتد.

حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  کدومو  ارزیابی  واحد  مدیر 
صنعت پویانمایی در اروپا و آمریکا بازار مصرف بزرگی دارد 
و صنعت انیمیشن در ژاپن پس از صنعت خودروسازی و 

تکنولوژی تبدیل به سومین صنعت درآمدزا شده است.
وی اذعان داشت: در ایران نباید انیمیشن را صنعت نام نهاد 
چون تنها به صورت جسته وگریخته چند اثر تولید می شود 
و سابقه انیمیشن در ایران نشان می دهد که آثار تولید شده 
برای بزرگسالان ساخته شده و کودکان بهره ای از انیمیشن 

نبرده اند.

بهامیر خاطرنشان کرد: اگر دولت به عنوان تنظیم گر وارد 
عرصه تولید و ساخت انیمیشن شود و ساز کاری را اجرا کند 
که شرکت های خصوصی وارد عرصه شوند می توان چرخه 

صنعت انیمیشن را کم کم در کشور راه انداخت.

ضرورت بومی سازی
 نسخه درمان پویانمایی

شروین فضلعلی زاده- امیر محمد بهامیر
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 سال سوم                 شماره چهارصدوهفتادوهشت
جامعه

اسلام  معارف  و  الهیات  دانشکده  استاد  حیدری،  محمدجواد 
بر  تاکید  با  فرهنگ  فلسفه  ملی  همایش  پنل های  از  دریکی 
دیدگاه های رهبر معظم انقلاب که در دانشگاه قم برگزار شد 
گفت: پیامبر گرامی اسلام )ص( به شدت نگران فقر فکری و 
فرهنگی وسوء تدبیر و مدیریت امت اسلام بودند فقر اقتصادی و 
تخریب محیط زیست معلول فقر فکری و فرهنگی و سو تدبیر 
و مدیریت حکمرانی است. بحمدالله بزرگانی چون ملاصدرا و 
علامه طباطبایی و حکیم شهید مطهری و امام خمینی و رهبر 
انقلاب ضمن اشاره به این نکات ناب، فرهنگ را مبدا خوشبختی 
و بدبختی می دانند. اگر فرهنگ و فکر و اندیشه و سو مدیریت 
اصلاح گردد تمام اصلاحات دیگر به دنبالش می اید و پیش قدم 
عامل  نکات کلیدی  این  از  تمدن جهان می گردیم. غفلت  در 
ماندگی  عقب  و  مسلمان  امت  شکست های  و  خطرها  اصلی 
دولت هاست. از دیدگاه پیامبر اکرم )ص( اگر امت اسلامی از 
غنای اندیشه برخوردار باشد ثروت نیز به دنبالش می آید. اما و 
لو ثروتشان از دنیا بگذرد-مثل ثروت امروز کشورهای اسلامی 
که همین نفت بزرگترین منبع ثروت دنیاست و بیشترش در 
کشورهای اسلامی است- ولی فقر اندیشه داشته باشند  فایده ای 
به حالشان ندارد. حالا اگر - هر - دو خطر با هم پیدا بشود یعنی 
از یک طرف منافق ها، بی دین های متظاهر زیرک، متظاهرها و 
ریاکارها و مدلسّ ها پیدا بشوند و از طرف دیگر مردم، جاهل و 

نادان باشند، آنها اینها را ابزار خودشان قرار می دهند.

وی در توضیح فرهنگ گفت: فرهنگ بعٌد نرم جامعه است و 
شامل مجموعه اندیشه ها، عقاید، باورها، آداب و رسوم و رفتار 
بیماری  و  بحران  دچار  ما  زیست  محیط  و  فرهنگ  می شود. 
است. اگر بخواهیم مشکل فرهنگ و محیط زیست حل شود 
راهکارش نظریه سعادت است. جامعه دارای ۳ لایه است: اول 
با  افزار: مصنوعات بشر که  بعُد سخت  افزار: فرهنگ دوم  نرم 
چشم می بینیم مانند این ساختمان. سوم، نرم و نیمه سخت 
مانند سبک زندگی جشن و عروسی که مانند ساختمان پایدار 
نیست. نظریه سعادت و خوشبختی ستون فقرات فرهنگ است 
خوشبختی جهان مدرن متمرکز بر بعد حیوانی و غفلت از بعد 

انسانی و متعالی است چون بشر از نیاز متعالی 
غافل است تمام فشار را آورده به طبیعت. زمانی 
خوشبختیم و احساس خوشبختی می کنیم که 
آرامش همه جانبه و لذت همه جانبه و شادی 
همه جانبه داشته باشیم. معنی خوشبختی و 
اکنون  است.  عنصر   ۳ این  از  مرکب  سعادت 
سوال می شود این ۳ عنصر چه زمانی و چگونه 
به دست می آید؟ جواب این است که زمانی که 

سه توانایی داشته باشیم.

 ۳ برآیند  سعادت  نظریه  داد:  ادامه  حیدری 
توانایی است: اول توانایی پاسخ همه جانبه و 
متوازن و به هنگام به نیازهای صادق. نیازها هم 
سه تیپ هستند نیازهای حیوانی و انسانی و 
متعالی، دوم توانایی کنترل و مدیریت نیازهای 
مشکلات  و  مسائل  حل  توانایی  سوم  کاذب، 

مردم و کشور تمام آحاد بشر به دنبال خوشبختی و آرامش و 
لذت و شادی همه جانبه هستند. ما ۳ تیپ آرامش و لذت و 
شادی داریم. اگر تلقی درستی از خوشبختی نداشته باشیم در 
فرهنگ و محیط زیست هم دچار بحران می شویم. بخش زیادی 
از تخریب محیط زیست ناشی از الگوی مصرف انسان دنیاپرست 
است. لذا اگر نظریه خوشبختی و سعادت فردی درست درک و 

اجرا بشود قطعاً الگوی مصرف اصلاح می شود.

الگوی مصرف فعلی دو اشکال دارد: اول آنکه، گرفتار نیازهای 
کاذب هستیم. دوم آنکه حتی در نیازهای صادق هم چون تمرکز 
بر نیازهای حیوانی و غفلت از نیازهای انسانی و متعالی است 
لذا دچار زیاده روی هستیم. مباحث شناخت شناسی و هستی 
شناسی و نظام ارزشی جزو فرهنگ جامعه است. نظریه سعادت 
هسته مرکزی و رکن اصلی فرهنگ جامعه است. تمام ابعاد نرم 
و سخت برای رسیدن به سعادت و خوشبختی است مهم ترین 
رسالت نهاد علم و حکمرانی این است که نظریه سعادت را به 
خوبی بشناسد و نرم افزار آن را تولید و در جامعه اجرا نماید. 

رسالت حکمرانی در خصوص تأمین سعادت و خوشبختی مردم 
و نگرانی شدید پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( از فقر فکری و 
فرهنگی عرض شد مهمترین رسالت حکمرانی توجه و اهتمام به 
اندیشه و فرهنگ و ستون فقرات آن یعنی نظریه سعادت است. 
سو مدیریت حکمرانی موجب فقر فکری و فرهنگی و غفلت از 
نظریه سعادت می گردد و غفلت از این نظریه فاخر موجب نابودی 
محیط زیست و فرهنگ می شود. فقر فکری و فرهنگی و نداشتن 
قدرت تجزیه و تحلیل، خطرها و آسیب های فراوانی به دنبال 
دارد. انواع و اقسام فقرها و نیازها ی بی پاسخ مولود فقر فکری 
و فرهنگی و غفلت از مدیریت ارکان سعادت و توانایی یاد شده 
است. مهمترین رسالت حکمرانی این است که فرهنگ و قدرت 
فکر و ذهن و توانایی تجزیه و تحلیل مردم را تقویت نماید و 
نظریه سعادت را عملیاتی نماید اگر یک چهارم ثروت عمومی 
کشور صرف اصلاح فکر و فرهنگ و اجرای نظریه سعادت و 
موجب دور اندیشی و توسعه و تعمیق فرهنگ و روشن بینی 
و آینده نگری و پرهیز از ظاهر بینی دولت و ملت گردد کار 

بیهوده ای نیست.

انواع فقرها مولود فقر فرهنگی است
محمدجواد حیدری

فرصت احیاء سیاست

چگونه به استقبال نسل جدید نیروهای سیاسی باید رفت؟  

 احیاء سیاست از مسیر خلق امکان های نو برای ایران آینده 
می گذرد؛ از »درک کلان روایت تاریخی ایران«،  »آسیب 
شناسی موقعیت اکنون« و »کشف تصاویر آینده ایران«.  
برای شکل گیری طرح سیاست، لازم است درباره گذشته، 
حال و آینده آن گفتگو و حول آن به اجماع رسید و البته 
باید به آینده های بدیل و نامطلوب ولی محتمل هم فکر 
کرد. یکی از عوامل کلیدی شکل دهنده آینده سیاست در 

ایران، برهمکنش نیروهای سیاسی انقلاب است.

انقلاب اسلامی در آستانه یک چرخش نسلی در فضای 
حکمرانی قرار دارد. از سویی نسل اول در حال کناره گیری 
هستند، از سوی دیگر، نسل سوم، فعالانه، تهاجمی و پر 
هیاهو وارد میدان شده اند. نسل سومی ها خود را مخاطب 
گام دوم و منویات رهبری میدانند و به نسل اول انقلاب 
تجربه،  قرن  نیم  حدود  با  اول  نسل  دارند.  انتقادی  نگاه 
فراز و فرودهای متعدد مانند انقلاب، جنگ و سازندگی را 
زیست کرده اند، و نسل سوم را فاقد تجربیات جدی برای 

مسئولیت های مهم در کشور می دانند.

با این وجود بزرگان انقلاب، در شبکه سازی، تربیت، رشد، 
و توانمندسازی نیروهای جدید غفلت ورزیده اند و در نتیجه 
نسل سوم، کمتر با فرایندهای حکمرانی آشنایی دارند و فهم 
نظری و آکادمیک آنها بر تجربه میدانی و مدیریتی آنان 
غلبه دارد و این امر یکی از پاشنه آشیل های این نسل است، 
چرا که پیچیدگی های بوروکراسی و ساز و کارهای اعمالِ 
اراده از درون یک سازمان بزرگ را نمیشناسند و در نتیجه 

ساختارهای بوروکراتیک اراده آنان را هضم خواهد کرد. 

از طرفی دیگر نسل سوم انقلاب، هنوز فناوری همدلی، هم 
افزایی و همکاری با یکدیگر را نیاموخته اند. تاکنون انرژی 
عظیم این نسل صرف تقابل های درون نسلی و بین نسلی 
شده است. نسل سوم به مرور با ورود در سازمان های دولتی 
و حاکمیتی، بوروکرات، محافظه کار، حقوق بگیر، از نظر 
اقتصادی ضعیف، تک بعدی و اهل خط کشی های سیاسی 
سیاسی  های  ائتلاف  اند  نتوانسته  نتیجه  در  و  اند  شده 
قدرتمندی برای حل مسئله تشکیل دهند یا حتی بتوانند 
جمع پایداری برای همکاری و انجام ماموریتها و عملیات 

های مشترک شکل دهند.

اما فرصت های قهری بیرون و مسائل انباشت شده درون، 
اضطراری را برای شکل گیری جبهه و جریانی از جوانان 
نخبه ]در حل مسئله[، دغدغه مند و مسیولیت پذیر ایجاد 
کرده  اما لازم است در این چرخش نسلی، نسل اول در 
جایگاه حکیمانِ خردمند ایفای نقش کنند و نسل جدید 
انقلاب در کنار بزرگان به مرور وارد فضای میدانی پرچالش 

سیاست شوند.

یک راهکار آن است که یک  رهبر اجتماعی خردمند و با 
قدرت رتوریک ، شبکه ای ]حزبی[ از نیروهای سیاسی جدید 
را ذیل خود توسعه دهد و این شبکه باید بتواند پس از زمانی 
به دغدغه ها، و ایده های مشترک برای حل مسائل کشور 
برسد و پس از آن وارد جریان قدرت شود.  چنین رهبر 
اجتماعی، لازم است با شبکه ی فراگیری از نیروهای جوان 
مستعد در حل مسئله در طول سال های متمادی تعامل 
داشته و به یک حکمت سیاستگذاری و نگرش ترکیبی در 
سیاست ورزی در ایران رسیده باشد. اینگونه افراد را معماران 

یا سرطراحان پیشرفت ایران می توان نامید.

اجتماعی،  ]بالقوه[  رهبران  از  بعضی  سالها،  این  طی  در 
شبکه ای از نسل جدید انقلاب را برای حل مسائل کشور 
خلق و حمایت کرده اند، اما تاکنون قدرت سیاسی-اجتماعی 
که بتواند ارتقای این رهبران را ضرورت ببخشد، غایب بوده 
است. براین اساس لازم است جریانهای قدرت )نهادهای 
حاکمیتی، مراجع، و ...( از آنها حمایت کنند، همچنین آنها 
با کانونهای قدرت در ایران ارتباط جدی داشته باشند. در 
غیر این صورت، نمی توانند وارد فضای اصلی سیاست شوند.

محمدوحید سهیلی
نسبت آمار و دولت: یک نگرش بنیادین

فرآیندهای  در  حیاتی  نقش  علمی  ابزار  یک  به عنوان  آمار   .۱
تحلیل  به  نه تنها  ابزار  این  می کند.  ایفا  دولتی  تصمیم گیری 
بلکه  می کند،  فرهنگی کمک  و  اقتصادی  اجتماعی،  داده های 
در شکل گیری سیاست ها و استراتژی های دولتی نیز تأثیرگذار 
است. بررسی نسبت آمار و دولت از منظر فلسفه علوم اجتماعی 
نیازمند توجه به چالش ها، امکانات و پیامدهای استفاده از آمار در 
عمل حکومتی است. آمار به دولت امکان ارائه تصویر دقیقی از 
واقعیت های اجتماعی را می دهد. بر اساس نظریات آمار و علوم 
اجتماعی، سیاست گذاران می توانند بر اساس داده های آماری، 
نیازهای جامعه را شناسایی کرده و اقداماتی متناسب با آن انجام 
اقتصادی،  برای مثال، آمار می تواند در تحلیل وضعیت  دهند. 
به ویژه در زمان بحران ها، به دولت کمک کند تا سیاست های 
حمایتی مؤثری طراحی کند. در این راستا نیز برخی معتقدند 
که دولت هایی که کتاب خانه های داده غنی دارند، قادر به اتخاذ 

تصمیمات بهتری هستند.

۲. ریشه های اولیه علم آمار به ثبت وقایع، سرشماری ها و آمارهای 
از  قرون وسطی، دولت ها  و  باستان  بازمی گردد. در عصر  مالی 
روش های ساده ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کردند 
تا توانایی مالی و تعداد افراد تحت پوشش خود را ارزیابی کنند. 
به عنوان مثال، در روم باستان، سرشماری ها انجام می شد تا تعداد 
شهروندان و قدرت اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گیرد)۱(. علم 
آمار به طور رسمی در اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱8️ میلادی 
شکل گرفت، زمانی که دولت ها به طور فزاینده ای به جمع آوری 

و تحلیل داده های اجتماعی و اقتصادی به عنوان ابزاری برای 
با  قرن ۱8️،  در  آوردند.  روی  جامعه  مدیریت  و  قدرت  تقویت 
ظهور دولت های مدرن و نیاز به مدیریت بهتر منابع و کنترل 
جمعیت، علم آمار به یک ابزار کلیدی برای حکومت ها تبدیل 
شد. در این زمان، متفکری مانند گوتفرید آگوست هینریش، 
شروع به جمع آوری داده های اجتماعی کرد تا مفاهیم و روابط 
نحوه توزیع ثروت را تحلیل کند. این تحولات نه تنها به تقویت 
قدرت دولت ها کمک کرد، بلکه به شکل گیری ایده های مربوط به 
دولت مداری و مسئولیت اجتماعی دولتمردان نیز منجر شد. در 
قرن ۱۹، علم آمار به ویژه در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه 
به شکلی سازمان یافته تر توسعه یافت. آمار اجتماعی به عنوان 
ابزاری برای شناخت و تجزیه و تحلیل مشکلات اجتماعی مانند 
فقر و بهداشت عمومی ظهور کرد. حکومت ها با تأسیس مؤسسات 
آمار و برگزاری سرشماری ها، به جمع آوری اطلاعات مربوط به 
افراد و خانواده ها پرداختند. به علاوه، فیلسوفانی چون آگوست 
کنت و هربرت اسپنسر، آمار را به عنوان ابزاری برای تجزیه و 
تحلیل جامعه  شناسی و بررسی افکار عمومی مورد توجه قرار 
دادند)۲(. سپس در در قرن ۲۰، با پیشرفت فناوری و توسعه 
روش های پیشرفته تر جمع آوری داده، نگرش ها نسبت به آمار 
در اجتماع تغییر کرد. تکنیک های جدید مانند تحلیل داده های 
کلان و استفاده از نرم افزارهای پیچیده، امکان تجزیه و تحلیل 
دقیق تر و آنی داده ها را فراهم آورد. در این زمان، دولت ها به طور 
فزاینده ای از آمار برای نظارت بر شهروندان و مدیریت مسائل 
اجتماعی و اقتصادی استفاده می کردند. این روش ها می توانستند 
به عنوان ابزاری در اختیار دولت ها قرار گیرند تا قدرت خود 
را بیشتر تحکیم بخشند و کنترل بیشتری بر جمعیت داشته 

باشند.

آمار به مثابه علم دولت  
۳. آمار را می توان علم دولت نامید. آمار به عنوان یک علم 
بلکه  اجتماعی،  واقعیت های  شناخت  برای  منبعی  نه تنها 
تولید  محصولی است که در چارچوب ساختارهای قدرت 
می شود. این یعنی که داده ها به طور مستقیم تحت تأثیر 
این  می گیرند.  شکل  دولت ها  منافع  و  اراده ها  تصمیمات، 
موضوع فیلسوفانی مانند ماسیمو فررا )۲۰۱۰( را به تأمل 
در این زمینه واداشته است. او بیان می کند که دولت ها برای 
مشروعیت بخشی به خود، به مستندات آماری نیاز دارند؛ 
بنابراین آمار نه تنها ابزاری برای تجزیه و تحلیل اجتماعی، 
نیز  سیاسی  قدرت  تقویت  و  حفظ  برای  وسیله ای  بلکه 
هست)۳(. این بینش فلسفی به ما کمک می کند تا بفهمیم 

چگونه آمار می تواند به شکستن مرزهای بین دانش و قدرت 
منجر شود و مدیران دولتی را در اتخاذ تصمیمات استراتژیک 

یاری کند.

۴. دولت ها برای جمع آوری و تحلیل داده ها، اهداف خاصی دارند 
که معمولاً بر مبنای نیازهای سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد. 
بلکه تجلی  نیستند؛  واقعیت های خام  به عبارت دیگر، داده ها 
اراده و خواسته های حاکمیت نیز هستند. به این ترتیب، آمار 
به عنوان ابزاری برای توجیه سیاست ها و تصمیمات دولتی عمل 
می کند. به نظر می رسد که آمار می تواند ابزاری برای اعمال قدرت 
باشد که توسط دولت ها برای مشروعیت بخشی به تصمیماتشان 
استفاده می شود .روش های جمع آوری داده، نوع سوالات آماری و 
حتی نحوه تجزیه و تحلیل آنها همگی می توانند تحت تأثیر منافع 
حکومتی و قدرت های موجود قرار بگیرند. برای مثال، در بسیاری 
از کشورها، سرشماری ها و بررسی های اجتماعی به دلایل سیاسی 
خاصی طراحی می شوند تا به تقویت موقعیت دولت کمک کنند 
یا برخی گروه های اجتماعی را به حاشیه برانند. این تحلیل به 
نوعی  بلکه  نیست؛  آماری  تحلیل های  آسیب شناسی  معنای 
توضیح بنیادین از  تکوین ایده آمار و آمارگرایی است. آمار توضیح 
روابط صوری میان داده ها است. داده اما بدون مفهوم  تعینی 
ندارد.  در نتیجه داده ها همیشه بر چارچوبی از مفاهیم تکیه 
دارند و معنا می یابند. این مسئله مبتنی بر همان اصلی است که 
می گوید، مشاهده تئوری پیچ است و تئوری که ریشه در تئوس 
یونانی دارد به نوعی بنیاد الهیاتی اشاره دارد. شعار خنثی بودن 
داده های آماری بیشتر اسطوره ای است برای مخفی نگه داشتن 
الهیات جهان مدرن. علوم مبتنی بر محاسبات کلان داده ای نیز 
از این جهت از آمار کلاسیک متمایز نیستند. نباید تصور کرد که 
مفهوم در خلاء داده طرح می شود. بلکه مفهوم و تنوری امری 
بالادستی نسبت به داده است و ماهیت داده برای معنایابی به 

مفهوم و تئوری نیازمند خواهد بود.

5. تذکر این نکته در انتها ضروری است که این سخنان به معنای 
نفی استفاده از آمار نیست؛ بلکه به دنبال کنار زدن پرده ها از 
قسمت های نادیدنی علوم مبتنی بر آمار و ایجاد بینشی همه 
تا علم را به دادکاوی تنزل ندهیم و مقهور هر  جانبه تر است 
آنچه به عنوان آمار تصویر می شود؛ نباشیم. این بینش صحیح 
در سیاستگذارهای حاکمیت به طور عام و سیاستگذاری و تعیین 
خط مشی نهاد علم و همچنین ساختار و جای گذاری علوم در 
نظام طبقه بندی دانش اثرگذار خواهد بود. )منابع در دفتر روزنامه 

موجود است.(

 علیرضا نصر اصفهانی
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ترکیه ی اردوغان ایده ی نئوعثمانی گرایی دارد   
و برای این آینده همه توانش را گذاشته. اسرائیل 
ایده ی بحر تا نهر دارد و در تحقق این ایده هیچ 

تعارفی با هیچکس ندارد. 

تغییر حالت سجاد گنج زاده از مربی به بازیکن!  
۹ کاراته کای ایران در رقابت های لیگ جهانی فرانسه   

اعزام خواهند شد.
مهدی زاده،    امیر  گنج زاده،  سجاد  اساس،  این  بر 

بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، صالح اباذری و مهدی 
آتوسا  محسنیان،  معصومه  و  مردان  بخش  در  عاشوری 
این  به  نیز  زنان  بخش  در  حیدری  مبینا  و  گلشادنژاد 

رقابت ها اعزام خواهند شد.
با توجه به استعفای سید شهرام هروی سرمربی تیم   

این  ملی کاراته، هنوز مشخص نیست فدراسیون کاراته 
نفرات را با هدایت کدام مربی به مسابقات لیگ جهانی 

فرانسه اعزام خواهد کرد.
در شرایطی که سجاد گنج زاده قهرمان المپیک توکیو   

در مسابقات جام جهانی اسپانیا به عنوان مربی در تیم 
ملی حضور داشت، قرار است به عنوان بازیکن به مسابقات 

فرانسه اعزام شود!

اعزام ۹ کاراته کا به
 لیگ جهانی فرانسه

بررسی درخواست ایران 
AFC برای میزبانی در

فدراسیون فوتبال در 4️ نامه جداگانه به AFC صراحتا   
خطوط  بحث  همچنین  و  مسابقات  برگزاری  امنیت  به 
پروازی اشاره کرده و خواستار بازگرداندن میزبانی تیم های 

ایرانی در مسابقات آسیایی شده است.
بحث    به  )دوشنبه(  امروز  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

بازگشت میزبانی ها به ایران ورود می کند و شورایی که در 
این زمینه وجود دارد به بررسی درخواست ایران می پردازد. 
فدراسیون فوتبال امیدوار است این موضوع از سال جدید 
میلادی )۲۰۲۵( حل شود و تیم های ایرانی در ایران از حق 

میزبانی برخوردار باشند.

سینمای انیمیشن ما بیمار نیست ولی به شدت   
نو پا است و این نوپا بودن نیاز به حمایت برای 
مانند  انتظار داشت که  راه رفتن دارد و نمی توان 

دونده باسابقه فعالیت داشته باشد.

کشتی هم گرفتار رنکینگ نشود
تا امروز به فدراسیون فوتبال و فوتبالی ها عیب و ایراد می گرفتیم 
که نباید گول آمار و ارقام و رنکینگ های آنچنانی را بخوریم. به 
فوتبالی ها می گفتیم که باید حقیقت را ببینیم و اینطور نیست 
که با یک آمار و ارقام ما بالاتر از آرژانتین و اسپانیا قرار بگیریم، 
اما گویا تنها این فوتبال و فدراسیونش نیستند که به این آمار 
باید نگران  این روز ها  ارقام و رنکینگ ها دلخوش هستند.  و 
کشتی هم باشیم، چون ظاهراً گوش شکسته های ورزش ایران 
و بروبچه های ورزش اول و افتخار آفرین کشور هم دلخوش به 

این آمار ها شده اند. 
البته در اینکه کشتی ایران به عنوان شناسنامه کشتی جهان 
هنوز هم در صدر کشتی دنیا و قاره آسیا قرار دارد هیچ شکی 
نیست، اما اگر در باد همین سابقه خدشه ناپذیر و بزرگ بخوابیم 
و پیشرفت بقیه را نبینیم، خیلی زود باید خواب موفقیت های 

امروز را ببینیم. 
در سال های اخیر ژاپنی ها با سرمایه گذاری جدی در کشتی به 
یکی از قطب های این رشته در جهان تبدیل شده اند و با کسب 
هشت مدال طلا از مجموع ۱8️ طلا در سه رشته آزاد، فرنگی 
و زنان در المپیک پاریس همه چشم ها را به خود خیره کردند. 
در مسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی هم ژاپنی ها درخشش 
ویژه ای داشتند. البته طی روز های اخیر به خاطر جایگاه برتر 
کشتی گیران این کشور در رنکینگ اتحادیه جهانی، به ویژه در 

سبک وزن مورد توجه کشتی دوستان نیز قرار گرفته اند. 
حالا برخی با استناد به همین رنکینگ و آمار و ارقام مدعی 
هستند با وجود پیشرفت چشمگیر کشتی ژاپن، ایران همچنان 
وزن  در ۱۰  مثلاً  که  آورده اند  هم  دلیل  است.  پیش  آنها  از 
یعنی  است،  پیش  سامورایی ها  از  بر 4️  ایران ۶  آزاد  کشتی 
اینکه کشتی گیران شش وزن ایران در رنکینگ جهانی بالاتر 
از ژاپنی ها هستند! بسیار هم خوب، ولی بیایید از یک سوی 
دیگر هم به این ماجرا نگاه کنیم؛ اینکه ژاپنی ها در چهار وزن 
از ما پیشی گرفته اند خود یک شکست برای ایران و کشتی آن 

محسوب می شود. ایرانی که مدعی است آسیا در برابر کشتی اش 
هیچ حرفی برای گفتن ندارد. 

حالا متوجه شدید که چرا باید نگران بود؛ ژاپنی ها در المپیک 
خوش  بسیار  آلبانی  غیرالمپیکی  اوزان  مسابقات  و  پاریس 
ایرانی  کشتی گیران  با  رویارویی  در  حتی  آنها  درخشیدند. 
باعث بهت و حیرت ما شدند، اما امروز ما دلخوش به رنکینگ 
فدراسیون جهانی اعلام می کنیم که از آنها جلوتر هستیم و برای 
خودمان هم جیغ می کشیم و کف و سوت می زنیم، غافل از 
اینکه اگر با همین دست فرمان پیش برویم، این ۶ بر 4️ خیلی 
زود ۵ - ۵ مساوی می شود و تا بخواهیم به خودمان بجنبیم، 

آن وقت ژاپنی ها طرف بالاتر خواهند بود. 
فوتبال ایران را تکیه بر همین آمار و ارقام و رنکینگ ها زمین 
زد و جای نگرانی است اگر فدراسیون کشتی هم بخواهد مانند 
این رنکینگ ها خود  به  با دلخوش کردن  فوتبال  فدراسیون 
را برای ابد آقای آسیا و جهان بداند. یادمان باشد که دیگران 
منتظر نمی مانند تا ما حرکت کنیم، ژاپنی ها این را ثابت کردند. 
آنها چند مدال را در المپیک از دستمان درآوردند و حالی مان 
کردند که برای تصاحب جایگاه ایران نقشه ها در سردارند، اما ما 

همچنان دلخوش به رنکینگ هستیم.

دنیا حیدری
فصل به نیمه نرسیده بود که استقلال و سپاهان، دو مدعی لیگ که اتفاقاً هزینه هایشان 
در فصل نقل و انتقالات سروصدای زیادی به پا کرده بود، دست به تغییر کادرفنی زدند. 
هرچند که در هر دو مورد این سرمربیان بودند که استعفا دادند، اما در واقع شرایط به 
سمت و سویی رفت که نکونام و مورایس دیگر چاره ای جز رفتن برایشان باقی نمانده بود. 
هرچند نکونام این فصل جایی برای دفاع باقی نگذاشته بود، اما در واقع او بیشتر به دلیل 
اختلافاتی که با مدیریت باشگاه داشت عطای سرمربیگری در استقلال را بخشید، نه 
نتایج ضعیفی که حتی صدای سکو ها را هم درآورده بود! مورایس هم در واقع به دلیل 
عدم حمایت از سوی باشگاه در مقابل رویه ای که سکو ها در هر بازی برایش به راه انداخته 
بودند، ترجیح داد کارش را نیمه کاره رها و اصفهان را ترک کند. اما در هر دو مورد کادر 
مدیریت با جدایی موافق بودند، حتی استقلال که یک مرتبه برای حفظ ظاهر هم که 
شده بود با استعفای نکونام موافقت نکرد، اما در ادامه هم در تهران و هم در اصفهان 
تصمیمی گرفته شد که هزینه گزافی روی دست دو باشگاه مطرح فوتبال ایران گذاشت، 
حتی با وجود اینکه استعفای نکونام و مورایس تا حد زیادی خیال استقلال و سپاهان را 

بابت پرداختی به سرمربیان مستعفی خود راحت کرده بود. 
پرواضح بود که نه استقلال بعد از نکونام به دنبال مربی ارزان قیمت می رود و نه سپاهانی 
که سال هاست حسرت قهرمانی در رقابت های لیگ برتر به دلش مانده است! این در 
حالی بود که هر دو باشگاه براساس قانونی که هرگز عملی نشد )حداقل برای استقلال 
و سپاهان( سقف بودجه شان را پر کرده بودند و عملاً نمی توانستند دست به خریدی 
قیمتی بزنند!، اما جذب پیتسو موسیمانه و پاتریس کارترون نشان داد هیچ سد و قانونی 
نمی تواند استقلال و سپاهان را متوقف کند، چه برسد به قانون سقف بودجه که از همان 
روز نخست هم هیچ ضمانت اجرایی نداشت و نتوانست دست و بال این دو تیم را در 

پوست گردو قرار دهد!

سابقه قهرمانی در فوتبال آفریقا، بزرگ ترین آپشنی بود که استقلال و سپاهان را مجاب 
به عقد قرارداد با موسیمانه و کارترون کرد. اما هر دوی آنها جدا از آفریقا، همین جا بیخ 
گوش ایران در کشور های همسایه خلیج همیشه فارس نیز مربیگری کرده بودند. کارترون 
در ام صلال قطر و موسیمانه نیز در اب ها که اتفاقاً مرد سیه چرده نیمکت استقلال بعد از 
ناکامی در اب ها مدتی هم از مربیگری دور بود تا در نهایت توانست سکان هدایت یکی از 
پرطرفدارترین تیم های ایران را به دست بگیرد و در همان گام نخست ثابت کند خیلی 
هم کاری نیست و قصد ندارد از استراحت و تفریح خود بزند، حتی برای احیای استقلالی 

که اصلاً حال و روز خوشی نداشت و هنوز هم شرایطش دستخوش تغییر نشده است. 
هرچند که طی چند سال اخیر در کسب نتیجه، به خصوص قهرمانی هیچ رکوردی را 
ثبت نکرده، اما با جذب موسیمانه آفریقایی قبل از پایان نیم فصل نخست یک رکورد 
به نام خود زد. براساس گزارش های منتشر شده و آنچه استقلالی ها در رابطه با رقم 
قرارداد های این فصل خود در کدال منتشر کرده اند، موسیمانه و دستیارانش با عقد 
قراردادی یک میلیون و 4️۰۰ هزار دلاری روی نیمکت استقلال نشستند. رقمی که 
مرد سیه چرده نیمکت استقلال را به گران ترین چهره این فصل فوتبال ایران تبدیل 
کرده است. اما استقلال تنها تیمی نیست که در این راستا رکورد زده و سپاهان هم که 
سال هاست نشان داده برای کسب نتیجه از هیچ ریخت و پاشی فروگذار نیست، بعد از 
رد کردن غیرمستقیم مورایس، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به پای کاتریس کارترون 
ریخته تا از رقیب آبی پوش خود عقب نماند! ارقام درشتی که هرگز تا پیش از این بابت 
قراردادی یک ساله در نظر گرفته نشده بود. اما حالا به لطف استقلال و سپاهان که یک بار 
دیگر ثابت کردند هیچ قانونی نمی تواند آنها را از ریخت وپاش های بی نتیجه ای که دارند 
منع کند، دو تیمی که خیلی ساده با عقد دو قرارداد از نیمه های نیم فصل اول کاری 
کردند که حالا مرز ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در فوتبال ایران قابل دسترس باشد. فقط 

به این دلیل که هیچ نظارتی روی کار آنها نیست که اگر بود اینطور بی محابا اقدام به 
عقد قرارداد هایی نمی کردند که رقم آن را 8️۰، ۹۰ درصدد مردم ایران حتی در خواب 
هم نمی بینند. قرارداد های سنگینی که می تواند پرونده های بعدی این دو باشگاه در فیفا 
باشد و وضع قانون خلق الساعه ای دیگر از سوی فدراسیون که هربار تنها صورت مسئله 
را پاک می کند. قانونی، چون ممنوعیت استفاده از بازیکن و دروازه بان خارجی برای مهار 
رشد روزافزون رقم قرارداد ها که نتیجه عکس داد و رقم قرارداد داخلی ها را چند برابر 
کرد، به طوری که سود آن تنها متوجه بازیکنان و گلر های داخلی بود که به لحاظ قیمتی 
خود را بالا کشیدند و با خارجی های بی کیفیت هم سطح شان کرد! حال آنکه به جای 
ممنوعیت در جذب بازیکن خارجی، باید آقایان تصمیم به وضع قانونی بگیرند که بتواند 

دست باشگاه ها را برای جذب بازیکن و مربی خارجی بی کیفیت ببندد.

مسئله را حل کنید، نه پاک!

فریدون حسن


